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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

لَ سورۀ   تْ فصُِِّ
 25و  24جزء 

 آيه وشش رکوع است. (۵۴)سورۀ فصلت درمکه نازل شده وداراي پنجاوچهار

« آل حم»شروع شدند به « حم»که با لفظ ه بايد گفت که هفت سورقبل از همه  :تسميه وجه

يا حواميم گفته مي شود، و براي امتياز در نام الفاظ ديگري برآنها اطلاق مي گردد، ماننده 
« حم فصلت»يا « حم السجدة»اين سورۀ « حم»و« حم المؤمن»را « حم»سورۀ مؤمن که 

معروف و مشهور « حم فصلت»و« حم السجدة»هردو نام  ۀيه آگفته مي شود، وبراي اين سور
 اند.

 سبب را به سوره همچنان برخي از مفسران دروجه تسميه اين سورۀ مبارکه گفته اند که: اين
لَتْ آياتهُُ »: تعالي حق ۀبا فرمود اينکه لَت  »، سورۀ است شده افتتاح« کِتاَبٌ فصُِِّ ناميدند. « فصُ ِّ

 دله، أکرده بيان تفصيل خود را به ـ آيات آن معني مصداقـ به  سوره خداوند جل  جلاله در اين
 . است کرده اقامه خويش و وحدانيت را بر وجود، قدرتآشکاري اهين و بر

را، ه ور شديم برخي از مفسران در تفاسير خويش نام اين سورآهمچنان طوريکه در فوق ياد 
 بر زعماي را از ابتدايش م آنل  الله صلي الله عليه وس را رسولزي ورده اند،آ «السجده حم»

 کردند. رسيدند، سجده سجده عضِّ مو به خواندند و چونقريش 

لتَْ با سورۀ قبلي:ۀ ارتباط سور  فصُِِّ
طوريکه گفتيم اين سوره از جمله سوره هاي مکي است، که پس از سوره ي غافر نازل شده 

مشهور گشته و مناسبت آن با « مصابيح»سجده و به قولي سوره ي  و به سوره ي فصلت يا
 سوره ي پيش از خود از دو جهت است:

 مطلع هر دو سوره در وصف قرآن عظيم الشأن است. - 1

هر دو سوره در هشدار و نکوهش مشرکان و ستيزه گران هر زمان در آيات الهي  - 2
و  «أفلم يسيروا في الأرض...»سوره يغافر( ميفرمايد:  82مشترکند؛ مثلاً: در )آيه ي 
 سوره فصلت(. 13)آيه  «فإن أعرضوا فقل: أنذرتكم صاعقة..»در اين سوره مي فرمايد: 

لتَْ:  تعداد آيات، کلمات و تعداد حروف سورۀ فصُِِّ
چهار آيه دارد، و تعداد کلمات آن به؛ و فصلت پنجاه ۀور شديم، سورآطوريکه در فوق هم ياد 

ه ميرسد. )لازم به تذکر است که اقوال در تعداد کلمات سوره هاي قرآن نودوشش كلموهفتصد
 هزاروسيصد وپنجاه حرف ميرسد. مختلف است( تعداد حروف اين سوره به؛ سه

 يادداشت:

معلومات در مورد تعداد )آيات، کلمات و حروف قرآن عظيم الشأن( را مي توانيد در تفصيل 
 سورۀ طور تفسير احمد مطالعه فرمايد.

لتَْ:ه فضيلت سور  فصُِِّ
 فرمودند: قريش کند کهمي از اصحاب رضي الله عنهم نقل سوره اين فضيلت ۀکثير در بارابن

سحر، شعر و فال  از شما به کسيچه بنگريد که»ديگر گفتند:  يک آمدند و به رد همگ روزي
 ندهگو کار ما را پرا ما را متفرق جمع بفرستيد که مردي او را نزد اين پس داناتر است بيني

 بنگريم بگويد سپس سخنقرار ميدهد؛ تا با وي  ما را مورد نکوهش و دين ساخته و پريشان
امور  اين به را که« ربيعه بنعتبه »جز  دهد! گفتند: ما کسيمي  وي به پاسخي او چه که
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کار،  ابوالوليد! اين او کردند و گفتند: اي بهروي  . پسمشناسيباشد، نمي  داشته تامي آگاهي
 و به خدا صلي الله عليه و آله وسلم رفتنزد رسول  آنانمشورت  بنا به عتبه . پسکار توست

خدا ؟ رسوليا عبدالله پدرت صل ي الله عليه و آله و سل م! تو بهتر هستي محمد : ايگفت ايشان
؟ يا عبدالمطلب : تو بهتر هستيندادند. باز گفت کردند و پاسخي عليه  وسلم سکوتصلي الله 
يا  : تو بهتر هستيکردند. بار ديگر گفت الله صلي الله عليه و آله وسلم سکوت رسول باز هم

 هک پنداري : اگر ميکردند. گفت الله صلي الله عليه وسلم سکوترسول  ؟ باز همعبدالمطلب
 شانباد حمله تو به را که  خداياني همين اينان ، از تو بهترند پسبردم نام که گروهي اين

را  بگو تا سخنت سخن پسهستي  تو بهتر از آنان که پندارياند و اگر مي، پرستيدهايگرفته
تر از تو بر تر و ناميمونومرا ش ايشده رانده ما هرگز انسان خدا که زيرا سوگند به بشنويم
باد را به  ، دينمانايساخته و پريشان و کار ما را آشفته ما را پراگنده ! تو جمعايمنديده قومت
خبر در  اين ؛ تا بدانجا کهايرسوا ساخته اعراب و ما را در ميان گرفته و سرزنش حمله

خدا  ! بهاست کاهني قريش ! و در مياناست جادوگري قريش : در ميانکه يافته شيوع ميانشان
)بر اثر  که کشيمرا انتظار مي درد زايمان باردار در حال مانند فرياد زن ما فرياديسوگند که 

! نابود شويم پاک تا همه بريم ديگر با شمشيرها حمله برخي سوي از ما به دعوتت( برخي
بسيار  مالي ، برايتاست و سرمايه مال به نيازمنديت دعوت از اين هدفتمرد! اگر  اي هان

هر  ، اينککرده بر تو غلبه و اگر شهوت باشي مرد قريش دارترينتا سرمايه آوريمگرد مي
 . ودهيممي  زيباروي زن تو دهما به  پس کن انتخاب خواهي مي را که قريش از زنان يک

از  . و اگر هدفتگردانيممي ، تو را سرور و سالار خويشاست و سروري سيادت اگر هدفت
 گردانيم.!مي ، تو را بر خود پادشاهاست پادشاهي دعوت اين
خدا صلي الله عليه و آله وسلم از او شنيدند ـ شد ـ و رسول  فارغ گفتناز سخن عتبه چون

! شنوم : ميبشنو. گفت از من اينک ! فرمودند: پس: آريگفت« شد؟ امتم آيا سخنت»فرمودند: 
 خواندند: پس

 اهداف وتعليمات اساسي سوره:
 وتعليمات اساسي اين سوره را نکات ذيل تشکليل ميدهد.اهداف 

 يادآورى توحيد و ايمان به الله متعال؛ -

 يادآورى روز قيامت و دلايل آن؛ -

 مبحث وحي و رسالت. -

 يادداشت:
لَت  ( »38و 37آيات ) داراي سجده تلاوت مي باشد. شما ميتوانيد معلومات تفصيلي « سورۀ فصُ ِّ
 حکم سجدۀ تلاوت را در سورۀ النجم تفسير احمد مطالعه فرمايد.در 

لتَْ:  محتواي سورۀ فصُِِّ
 طوريکه متذکر شديم؛ اين سوره در مکه مکرمه نازل شده و مانند ساير سوره هاي مکي در
اثبات اصول عقيده )توحيد، وحي و پيامبري و معاد و وجزا( است و پايان سوره به وعده ي 
-الهي اشاره ميکند که مردم هر عصر و زماني به برخي از راز هاي هستي در آفاق و انفس

 آشنا مي شوند. -که بر وحدانيت و قدرت آفريدگار دلالت مي کند 
دق حضرت محمد صل ى اللّ  صِّ ى دلايل واضح و براهين يقينى و قطعى و دال بر با ارائه -

ى دائمى آغاز ميشود، قرآنى که معجزه کريم ى قرآنسوره به بحث دربارهاين عليه و سل م، 
 الله عليه وسلم است.وپايدار پيامبراکرم صلي
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ه و اهدافش با همه ي سرشتها و اين قرآن به طور کافي و شافي و با معاني روشن بيان شد
عقل سالم، منطبق و با زمان و محيط و اوضاع و احوال گوناگون سازگار و از سوي داناي 

[ ۴، ]إبراهيم آيه [۲الفاظ و معاني آن سهل و گيراست. ]يوسف آيه [ ۱فرزانه است.]هود آيه 
و دشمنان خدا را از و به مؤمنان و دوستان خدا و پيروانشان بشارت بهشت مي دهد و کافران 

آتش دوزخ بر حذر ميدارد؛ هر چند بيشتر ناباوران گوش شنوا نخواهند داشت و با صراحت 
ي ضخيم پنهان و گوشهايمان سنگين و ناشنوا ست وکينه توزانه ميگويند: دل هاي ما زير پرده

و او وجود و سخن محمد و قرآن را نه، مي پذيريم و نه، مي شنويم و فاصله ي زيادي ميان ما 
دارد، پس بايد محمد راه خود را در پيش گيرد و ما را رها کند و ما هم دنبال کار و بار و 
بينش خويشيم. پيامبر صلي الله عهليه وسلم راه خويش را در پيش مي گرفت و پيوسته مردم 
را به سوي حق و حقيقت دعوت ميكرد و هرگز از انجام دستور الله متعال لحظه اي هم غفلت 

 نداشت و باز نمي ايستاد و نااميد نمي شد.
خداوند به پيامبر گرامي امر مي کند تا به مشرکان و مخالفان اعلان نمايد که کار و بار او پيام 
رساني است و هرگز کسي را به زور و اجبار به ايمان آوردن وادار نمي کند و او نيز انساني 

يژگيهاي اوست. پس اي مردم به سوي خدا هم چون آنان است، جز اينکه وحي و رسالت از و
روي آوريد و از او فرمان ببريد و آمرزش بجوييد؛ اما آنانيکه بر سر کفر و شرک و بي 
باوري پاي ميفشرند، نابود مي شوند و ازسزاي الهي نجات ورهايي ندارند؛ آنان کساني اند 

و نيکويي با مردم و تهذيب که: محبت و شفقت انسانيت را در دل ندارند و از دادن زکات مال 
و پاکسازي دل و درون خود روي برميگردانند ومنکر روز قيامت اند. اما مؤمنان نيک کردار 
و جامع صفات برجسته ي پسنديده، از پاداشي هميشگي و بدون منت برخوردار خواهند 

 (. 25وإنشقاق آيه  108شد.)هود آيه : 
ها و زمين را بدان ث قرار داده و خلق آسمانبعد از آن موضوع آفرينش اوليه را مورد بح -

شکل دقيق و محکم يادآور شده است که حتى توجه مخالفين آيات خدا را به انديشه و نظر 
شود، بنابر اين عالم هستى انگيزد، اما تاريکى کفر مانع ايمان آنان مى و تأمل در آن بر مى 

 شد.بابه طور کلى گوياى عظمت خدا و گواه يگانگيش مى 
کنندگان را مطرح کرده و در اين راستا نيرومند ترين سوره به طور کنايه سرنوشت تکذيب -

ها را مثال زده است؛ از قبيل قوم عاد که در جبروت و نيرو به حدى رسيده بودند که ملت 
کن شدن قوم ثمود را مثال زده است نابودى و ريشه ،؟«کيست از ما نيرومندتر»ميگفتند: 

ادامه دادند، به طور کلى  وند متعالنافرمانى و تکذيب پيامبران خدا ،گردنکشى که وقتى به
 نابود شدند.

آورد، که بر شريعت و دين ى مجرمان، بحث پرهيزگاران مؤمن را مىبعد از بحث درباره -
خدا پايدار ماندند، و به پاس آن خدا در کنار پيامبران و صديقين و شهدا و صالحان، امنيت 

 دهد.را به آنان ارزانى مىو آسايش 
 ى دلايل واضح و آشکارى که در اين هستى پهناور به چشم مىبعد از آن سوره درباره -

گيرى بى کنند، سخن به ميان آورده است و موضعخورند و بر وجود خالق توانا دلالت مى
آشکار و دينان را در مقابل آيات خدا خاطر نشان ساخته، که چگونه در مقابل چنان آياتى 

 اند.درخشان، خود را به کورى زده
که در آخر زمان بشريت را از راجع به اين  وند متعالى خداودر نهايت، سوره با وعده -

هاى قرآن به آن استدلال کند، تا در مورد درستى مطالب و گزارش بعضى از اسرار آگاه مى
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قدرت خود را در اطراف عالم  هاي به زودي نشانهفصلت( ) 53: ۀيابد. )آي کنند پايان مى
و )هم( در نفس خودشان به آنها نشان خواهيم داد تا براي ايشان روشن و ثابت شود که يقيناً 

 او حق است. آيا کافي نيست که پروردگارت بر هر چيزي گواه باشد؟(.

 اولين مخاطبين اين سوره:
وي آنها و به زبان آنها اولين مخاطبين اين سوره قريش عرب هستند، که اين قرآن در پيشر

نازل گرديد، و آنها اعجاز آن را مشاهده کردند، سپس معجزات بي شمار آن حضرت صلي 
الله عليه وسلم را ديدند، وبا وجود آن از قبول کردن قرآن سر باز زدند، و فهم آن به جاي 

صلي الله  دحم  ي به مخود، حاضر به استماع آن نشدند، و سر انجام در جواب نصايح مشفقانه
عليه وسلم، گفتند: کلام تو نه در فهم ما مي گنجد ونه دل هاي ما آن را مي پذيرد، ونه گوش 
هاي ما براي شنيدن آن آمادگي دارند، در ميان ما و شما پرده ضخيمي قرارگرفته است، پس 

 .شما به کارخود مشغول باشيد و ما را به حال خود واگذاريد
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لتَترجمه و تفسير سورۀ    ْفصُِِّ
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 ومهربانه به نام خداي بخشايند

 ﴾۱﴿ حم
و يادآور از اعجاز اند از جملۀ حروف مقطعات  .شودمي خوانده « يمم - حاء»به طور «حم»

و به مراد  . به روايت اغلبمفهوم اين حروف به الله متعال معلوم استباشند و مى  کريم قرآن
 (۱ها در کلامش داناتر است.)ارائۀ آن آن در 

 ! خواننده گان محترم
موقف مشرکان، پيامبر  ( موضوعاتي در باره قرآن عظيم الشأن،12الي  1درآيات متبرکه )

صلي الله عليه وسلم که از جمله بشر است، همچنان موضوعاتي وجود ذات باري تعالي و 
 ث قرار گرفته است.کمال قدرت و حکمت او مورد بح

حِيمِ  حْمَنِ الره  ﴾۲﴿ تنَْزِيلٌ مِنَ الره

 (۲اين کتابي است نازل شده از سوي الله که رحمتش بي اندازه و مهرباني اش هميشگي است.)
يل  » به معناى نزول دفعى و كلمه« انزلنا»كلمه  به معناى نزول تدريجى آمده است و « تنَ زِّ

بتوان گفت كه مفاهيم و محتواى قرآن « تنزيل»و « انزلنا»شايد براى جمع ميان دو تعبير 
يكدفعه در شب ليلة قدر بر قلب پيامبر اسلام محمد صلى الله عليه وسلم  نازل شده، ولى الفاظ 

 ها به تدريج نازل شده است.و قالب
. ، بخشنده و مهربان نازل شده استرحيم اين قرآن با برکت و با حکمت از جانب الله  رحمان

حِيمِ »وعلت اينکه اين دو اسم:  حْمٰنِ الَره را مخصوصاً ذکر کرده است، و شکى نيست که  «الَره
 قرآن نعمتى است پايدار و تا روز قيامت برقرار است.

الله تعالي ذات رحيمي که هر يک از بندگانش را که خواسته به رحمتش مخصوص ساخته 
 است.

لتَْ آياَتهُُ قرُْآناً   ﴾۳عَرَبِيًّا لِقوَْمٍ يَعْلمَُونَ﴿كِتاَبٌ فصُِِّ
کتابي است که آياتش در نهايت روشني بيان شده است، ]به زباني[ فصيح و گويا براي مردمي 

 (۳که اهل معرفت و آگاهي اند.)
 و بلديت داشته باشند.كنند كه به زبان عربى آشنا تفصيل و شيوايى قرآن را كسانى درك مى

با در نظر داشت اينکه قرآن عظيم الشأن بزبان عربي که به منتها « قرُْآناًعَرَبيًِّالِقَوْمٍ يَعْلمَُونَ »
درجه فصيح و بليغ است نازل کرده شده که اين زبان مادري مخاطبين اولين آن بود تا آن 

فهمانده  مردم بفهمند آن كه دچار مشکلات نشوند اول خودشان بفهمند و باز ديگران را کماحقه
بتوانند مگر با وجود آن ظاهر است که صرف آن مردم از آن مستفيد مي شوند که: عقل و 
دانش داشته باشند واضح است که جاهل قدر و منزلت اين نعمت عظمي را شناخته و درک 

 کرده نميتوانند.

 نشانه جهل آنان است:اً مردم از قرآن، عمدتۀ از عدعراض اِ دليل 
آيات آن به روشني بيان يافته احکامش واضح گرديده و معجزاتش آشکار  قرآن کتابي است که

مگر  «هُدىً لِلنهاسِ »زيرا ميفرمايد:  قرآن عظيم الشأن براى همۀ انسانها نازل شدهشده است، 
مند و مستفيد ميشوند. زيرا قرآن عظيم الشأن ميفرمايد: تنها و تنها اهل علم و تقوا از آن بهره

 .«دانندمي  که مردمي براي»« هُدىً لِلْمُتهقِينَ  -يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ »
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ترين زبان نازل فرموده، تا در هنگام تلاوت به  قرآن کتابي است که الله متعال آنرا به فصيح
 آساني و وضاحت فهميده شود.

از نزد الله متعال قرآن که  ايندارند به و يقين « دانند ميکه  مردمي براي» :«لِقَوْمٍ يعْلمَُونَ »
، قرآن عظيم الشأن براى قومى نازل شده است که آيات مفصل و دلايل و نشانه شده فرستاده

فهمند، که در اوج بلاغت قرار دارد.ولي اشخاصيکه بر قرآن هاى اعجاز انگيزش را مى 
 .هاستآن  سر درگمي مايه بلکهنه  نعمتيي شان براکريم اعتقاد و باور ندارد، قرآن

 ﴾۴بشَِيرًا وَنذَِيرًا فأَعَْرَضَ أكَْثرَُهُمْ فَهُمْ لََ يسَْمَعوُنَ﴿
)ليکن( بيشترشان روي گردانند و آنان )نداي آن قرآني كه بشارت دهنده و بيم دهنده است، 

 (۴شنوند.) را( نمي
قرآن انسان را به پاداش دنيا و آخرت مژده مي دهد و او را از عذاب دنيا و  «بَشِيرًا وَنَذِيرًا»

آخرت مي ترساند و تفصيل هريک را بيان کرده است و اسباب و اوصافي را که موجب 
برخورداري انسان از مژده خدا و يا گرفتار شدن وي به عذاب او مي شوند ذکر کرده است. 

صفاتي است بايد پذيرفت و به آن يقين نمود و به آن ايمان  بنابر اين کتابي را که داراي چنين
 آورد و بدان عمل کرد. ولي بيشتر مردم همانند مستکبران روي گردانند.

پس آنها به قرآن گوش فرا نمي دهند؛ گوش فرا دادنِّ قبول و استجابت،  «فَهُمْ لََ يسْمَعوُنَ »
ي آن حج ت شرعي بر آنها اقامه مي هگرچه آن را با گوش ها مي شنوند؛ شنيدني که به وسيل

 گردد.
باشند اما اکثر آن ها از که آن قوم اهل علم و دانش مى  مفسر ابو حيان ميفرمايد: يعنى با اين

گوش فرادادن به آن امتناع ورزيدند و به صورتى کامل عقل خويش را به کار نبردند، بلکه 
عراض شان دلايل و براهين مندرج در قرآن و ا گردانيدندروي  ، لذا به سببگردانيدند روي

 (.٧/۴٨۳را نشنيدند. )البحر 
و امام قرطبى ميفرمايد: سوره به منظور سر زنش و توبيخ قريش در مورد اعجاز قرآن نازل 

دادند که براي شان سودى دربر داشته باشد.  شده است؛ زيرا آنان طورى به آن گوش نمى
 (۱۵/۳۳٨)تفسير  قرطبى 

ا تدَْعُوناَ إلَِيْهِ وَفِي آذَانِناَ وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِناَ وَبَيْنكَِ حِجَابٌ فاَعْ  مَلْ وَقاَلوُا قلُوُبنُاَ فيِ أكَِنهةٍ مِمه
 ﴾۵إِنهناَ عَامِلوُنَ﴿

و در  در پرده است،و گفتند: دل هاي ما از ]درک[ حقايقي که ما را به آن دعوت مي دهي 
حجاب است، پس تو عمل کن )و( البته ما نيز گوش هاي ما سنگيني است، و ميان ما و تو 

 (۵کنيم.)عمل مي
تو برابر دين خود عمل کن و ما هم برابر آئين خود و هرگز از تو  «:فاَعْمَلْ إنِهناَ عَامِلوُنَ »

بودي تو به کار ميپردازيم. کنيم. تو براي نابودي ما دست به کار شو و ما هم براي ناپيروي نمي
 .(.دکتر مصطفي خرمدل، و مبارزه ما با تو ادامه دارد. )ترجمۀ معاني قرآن

 تو به دين خود باش و ما به دين خود ميباشيم:
وردن کرد، به او گفتند: قلوب آزمانيکه پيامبر صل ى الله عليه و سل م کافران را دعوت به ايمان 

خوانى به دارد و يک ذره از توحيد و ايمانى که ما را بدان مىهاى ضخيم قرار  ما در پوشش
ها باشد هيچ وخت حاضر نيست که ها و لجاجت  رسد. واقعاً قلب که مبتلا به تعص بآن نمى 

 کلمه حق را بشنود.
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به صورت جمع درآيۀ مبارکه استعمال گرديده است، واين فهم جمع کلمه ميرساند  «أكَِنهةٍ »ۀ کلم
ا چند پوشش قلب کار روشنگراي که اگر:  قلب داراي يک پوشش باشد، قابل هشدار است، ام 

را غير ممکن و محال مي سازد. از جانب ديگر به استناد آيۀ قبلي بايد گفت: در صورتيکه 
مخاطب آماده نباشد وحى و رحمت الهى و كتاب آسمانى و بشير و نذير بودن سودى به حال 

 اش هم نخواهند رسانيد.
که است ايو ناشنوايي  : کرييعني« است ايسنگيني و در گوش هايمان »« وَ فِي آذٰاننِٰا وَقْرٌ »

 دارد.ى تو باز مىما را از درک گفته
اند هاى کر و سنگين تشبيه کردهمفسرصاوى گفته است: از اين جهت شنوايى خود را به گوش 

 (.۴/۱٧. )تفسير صاوى که حق را نمي پذيرد وتمايل به شنيدن آن ندارد
ما را  کهاست  اي: پردهيعني« است ما و تو حجابيو ميان » «وَ مِنْ بيَنِنٰا وَ بيَنِکَ حِجٰابٌ »

 ، نميگويي تو مي را کهپوشاند لذا آنچه  تو را از ما مي دارد، يا صدايتو باز مي از رؤيت 
 معذوريم؛ زيرا در بين ما و تو مانعى قرار دارد. کنيم. پس ما از اينکه از تو پيروى نمىدانيم

ى خود عمل کن و ما نيز روش خود را دنبال تو به روش و طريقه «فاَعْمَلْ إنِهنٰا عٰامِلوُنَ »
کن عملآخرتت  مانيم. تو برايکنيم، تو به دين خود ادامه بده و ما هم بر دين خود پايدار مى مى

 .کنيمميعمل دنيايمان  و ما براي

وهُ قلُْ إنِهمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ يوُحَى إلِيَه أنَهمَا إلِهَُكُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ فاَسْتقَِيمُوا إلَِيْهِ وَاسْتغَْفِرُ 
 ﴾۶وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ﴿

شود که البته معبودتان معبود يگانه است، به من وحي مي بگو: من بشري مانند شما هستم، 
سوي او روي بياوريد و از او آمرزش بخواهيد، و واي به  )و بدون انحراف( به پس راست

 (۶حال مشركان.)
، شما نيستم مغاير با جنس اي پيامبر! براي کافران بگو: من مانند شما انساني هستم و از جنسي

 بشر. جز جنس ديگري از جنس و نه جن ، نههستم فرشته نه
ه من اختصاص داده و من شما را به يگانه دانستن خالق دعوت مي کنم، الله متعال وحي را ب

 سويشما را به  دعوت مي کنم، من ،نبياستأى دعوت من شما را به توحيد که، سرلوحه
 توحيد و يکتاپرستي سويشما را به بلکه امنکرده باشد دعوت مخالف با عقل که چيزي

شود مي فرستاده وحي من به که است در اين و شما هست من ميان که . تنها فرقيامفراخوانده
 است. گرديده بر شما واجبمن  و پيروي امپيامبر شده الهي با وحي شما لذا من به نه

پس راه مستقيم را در پيش گيريد که شما را به او تعالي وصل  «فاَسْتقَِيمُوا إلِيَهِ وَ اِسْتغَْفِرُوهُ »
گرداند، يعني راه توحيد را که همه پيامبران به سويش فرا خواندند و براي گناهان خويش مي

تعالي چيزهاي  واي باد برکافران که به حق «وَ وَيلٌ لِلْمُشْرِکِينَ » از خدا آمرزش بخواهيد.
ينده را با پايدارى در راه توحيد، و گذشته را با استغفار و آورند.پس آديگر را شريک مي

 عذرخواهى از درگاه حق  جبران كنيد.

كَاةَ وَهُمْ باِلْْخِرَةِ هُمْ كَافرُِونَ﴿  ﴾۷الهذِينَ لََ يؤُْتوُنَ الزه
 (٧اند.)و آنها همان کساني هستند که به آخرت کافردهند همان كسانى كه زكات نمى 

رك و كفر شِّ اعتنايى به فقرا، بين  مبارکه بر مي آيد که نپرداختن زكات و بىۀ از فحواي آي
ر خطر است و سبب انکار از قيامت وروز جزا، همين نپرداختن زکات است. پُ قرار گرفته و 
ى نپرداختن زكات يا دنيا پرستى است كه نوعى شرك است ور شديم، سرچشمهآو طوريکه ياد 

 كه كفر است.، قيامتبه و يا باور نداشتن 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

 

8 

 انکار آخرترا به ها آناز سوي زکات ندادن خداوند متعال »)رح( ميفرمايد:  نسفيمفسر امام 
 که استمعروفي  و سخناوستمال  انسانچيز در پيش  ترينداشته زيرا دوست ، کرد پيوست
دليلي   متعال به مصرف رسانيد، ايناللهرا در راه مالش اگر شخص پس ، دارد راهجان  مال به
 ».ويو استقامت نيرومند بر صلاح است 

امام قرطبى ميفرمايد: آنان را به خاطر پستي و رذالت سرزنش کرده است که بزرگان و اهل 
فضل از آن متنفرند. آيه دال بر اين است که کافر علاوه بر عذاب کفرش در مقابل عدم 

بيند. )ابن کثير اين نظر را آورده و آن را به ابن عباس نسبت ى پرداخت زکات نيز عذاب م
داده است. که منظور پاکيزگى نفس از شرک است. اما اين قول مرجوح است. و صحيح آن 

 .اند که منظور زکات مال است و ابن جرير آن را اختيار کرده است.(است که مفسران گفته
زکات نفس است. پس يعنى با اقرار به توحيد  ابن عباس )رض( گفته است: منظور از زکات،

يعنى و آنان به  «هُمْ باِلْْخِرَةِ هُمْ کٰافِرُونَ »کنند. وَ خود را پاک نمى «لَ إله إلَ اللَِّّ »و گفتن 
کافرند و محاسبه و کيفر را تکذيب )معني حشرو نشر درين قوس جاي داده شود(  شر و نشرحَ 
 کنند.مى

رو زکات را مخصوصاً با کفر قرين کرده است که مال، برادر  نمفسرصاوى گفته است: از اي
دهد که در دين قوت و جان است، پس وقتى انسان آن را در راه خدا بذل کند، نشان مى 

 .(۴/۱٧پايدارى دارد. )تفسير صاوى 

الِحَاتِ لَهُمْ أجَْرٌ غَيْرُ مَمْنوُنٍ﴿  ﴾۸إنِه الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه
پايان ثواب بي بي ترديد کساني که ايمان آورده و کارهاي شايسته انجام داده اند، براي آنان 

 (٨منت( است.) )و بي
مبارکه در مييابيم که ايمان و عمل نيكو از هم جدا نيست. ايمان قبل از عمل است. ۀ در آي

 تذکر يافته است. «عَمِلوُا»قبل از  «آمَنوُا»طوريکه 
من ت  دهند، در بهشت پاداش بى من ت انجام مى باشيد؛ كسانى كه در دنيا عملِّ بىبه ياد داشته 

دريافت مي دارند. يعنى آنانکه به الله متعال ايمان اورده اند و پيامبرش را تصديق کردند، و 
در آخرت در نزد  و غير مقطوع را ناکاسته ايمان و عمل نيکو را با هم داشتند، پاداشي

 ن نصيب مي کردند.پروردگارشا
شود نه از آن باز پس گرفته اين پاداشى که تا بهشت بر قرار باشد، ادامه دارد. نه قطع مي 

 مي شوند.

قلُْ أئَِنهكُمْ لَتكَْفرُُونَ باِلهذِي خَلَقَ الْأرَْضَ فيِ يوَْمَيْنِ وَتجَْعلَوُنَ لهَُ أنَْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ 
 ﴾۹الْعاَلمَِينَ﴿

و: آيا شما به کسي که زمين را در دو روز آفريد، کفر مي ورزيد، و براي او همتاياني ـبگ
 (۹حال آنکه او پروردگار جهانيان است.)قرار مي دهيد؟ 

براى انکار کردن و زشت نشان دادن کار آنها « أَ إنِهکُمْ » مفسر صاوى ميفرمايد: استفهام در
در عالم بالا و پايين شريکى ندارد، چگونه برايش دانيد خدا باشد؛ يعنى در حاليکه مى مى 

 ( ۴/۱٨کنيد؟ )صاوى دهيد و آنها را پرستش مى همتايي و شرکايى قرار مى
را در دو  مقدار دو روز آفريد، يا آنبه  را در مدتي هدف اينست که الله تعال زمينقوليبه 

تصور مي  قابل و آسمان ز وجود زمينفقط بعد ا آفريد زيرا روز حقيقي و در دو مرحله نوبت
 .تصور نيست قابل از آن باشد و قبل
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وَجَعَلَ فيِهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَباَرَكَ فِيهَا وَقدَهرَ فِيهَا أقَْوَاتهََا فيِ أرَْبَعةَِ أيَهامٍ سَوَاءً 
 ﴾۱۰لِلسهائلِِينَ﴿

برکت نهاد و روزي )اهل( آن را در چهار  و در آن خير واو در زمين كوه هائي قرار داد، 
 (۱۰روز به اندازۀ معين مقدر کرد، )بنابر اين( براي سؤال کنندگان )واضح و( روشن گرديد.)

يعني انواع و اقسام خوردني ها، درختان ميوه ها۔ غله « و در آن بر کت نهاد»« وَباَرَكَ فيِهَا»
يعني  -گردانيد در آن خوراک هاي آنها،  جات حبوبات و حيوانات از زمين مي برآيد و مقدر

خوراک هاي باشندگان زمين را بيك اندازه و حکمت خاص در زمين بيافريد چنانچه در هر 
 .اقليم و هر ملك برطبق طبائع و ضروريات خوراك ها مهيا کرده شده

روزها »ن موقع مراد از مفسر تفسير کابلي مي نويسد: دري« فِي أرَْبَعةَِ أيَهامٍ سَوَاءً لِلسهائلِِينَ »
ظاهر ست که روزهاي معروف و متبادر نيست زيرا که پيش از پيدايش زمين و آفتاب و غيره 

لامحاله ازين روزها مقدار مخصوص روزها مراد خواهد بود و  -و جود اينها متصور نيست 
 «عدونو ان يوماً عندربك كالف سنة ممات»يا روزي مراد باشد که به نسبت آن فرموده است 

 (.6)حج رکوع 

ثمُه اسْتوََى إلِىَ السهمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فقَاَلَ لهََا وَلِلْْرَْضِ ائتْيِاَ طَوْعًا أوَْ كَرْهًا قاَلَتاَ أتَيَْناَ 
 ﴾۱۱طَائِعِينَ﴿

سپس اراده آفرينش آسمان فرمود در حاليكه به صورت دود بود، وبه آسمان زمين دستور داد 
 (۱۱کل گرفته( بياييد.گفتند: فرمانبردار آمديم.)بارغبت يا کراهت )ش

 به معناى كوه هاى استوار است.« راسية»جمع  «رَواسِيَ »
ها برابر به معناى آن است كه قوت «سَواءً لِلسهائلِِينَ »به معناى برابر است و « سَواءً »

 .نيازهاست
در دو روز ديگر  بود. يعني« در چهار روز»؛ زمين و ارزاق زاد و برگ اين کردن و آماده

 و قرار دادن زمين آفرينش شود. پسمجموعاً چهار روز مي بود که دو روز قبلي علاوه به
 شنبهسه دو روز اخير، روز هاي اين که است . نقلگرفت ، جمعاً در چهار روز انجامآن ارزاق

 آفرينش روزهاي کل : جمعيعني« شد ارائه واضح بيان سؤال کنندگانبراي »بود.  و چهارشنبه
 بيان شد: اين گفته . گوييو زياد است کمبي ، چهار روز تمامزندگي براي زمينسازي  و آماده

 مدتي ، در چهاست در آن و آنچه کنند: زمينمي سؤال که است کساني ، پاسخمحدد و روشن
 .«سير انوار القرآنتف؟. )است شده آفريده

نْياَ  فَقَضَاهُنه سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأوَْحَى فيِ كُلِِّ سَمَاءٍ أمَْرَهَا وَزَيهنها السهمَاءَ الدُّ
 ﴾۱۲بمَِصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تقَْدِيرُ الْعزَِيزِ الْعلَِيمِ﴿

استوار كرد و در هر آسمانى امرش گانه در دو روز آنگاه آنها را به صورت آسمان هاى هفت
و ما آسمان دنيا را با چراغ هايي )ستارگان( زينت داديم، و )آن را از دخالت  را وحى كرد،

 (۱۲شياطين( محافظت نموديم، اين است تقدير ذات غالب دانا.)

 خلقت آسمانها وزمين:
پروردگار با عظمت ما در مورد اينکه آسمانها و زمين مجموعاً در شش روز خلق شده است 

ُ الهذِي خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بيَنَهُمَا فِي سِتهةِ أيَامٍ »جده( ميفرمايند: سُ سورۀ  4در)آيۀ  اللَّه
ن دُونهِِ مِن وَ  )الله تعالي ذاتي  «لِي وَلََ شَفِيعٍ أفََلََ تتَذََکهرُونَ.ثمُه اسْتوََي عَلَي الْعَرْشِ مَا لکَُم مِِّ

[ آفريد، است که آسمانها و زمين و آنچه را ميان اين دو است در شش روز ]= شش دوران
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اي براي شما جز او سپس بر عرش )قدرت( قرار گرفت؛ هيچ سرپرست و شفاعت کننده
 شويد؟!(نيست؛ آيا متذک ر نمي 

وَلقََدْ خَلقَْناَ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بَينَهُمَا فِي سِتهةِ »: سورۀ ق( ميفرمايد: 38 و باز در )آيه:
)ما آسمانها و زمين و آنچه را در ميان آنهاست در شش روز ]=  «أيَامٍ وَمَا مَسهنَا مِن لُّغوُبٍ 

کردن ل چگونه زنده[ آفريديم، و هيچ گونه رنج و سختي به ما نرسيد! )با اين حاشش دوران
 .مُردگان براي ما مشکل است؟!(

ُ الهذِي خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالأرَْضَ » : سورۀ الأعراف( ميفرمايد:54همچنان در )آيۀ  إِنه رَبهکُمُ اللَِّّ
مْسَ وَالْقمََرَ وَالنُّجُومَ فِي سِتهةِ أيَامٍ ثمُه اسْتوََي عَلَي الْعَرْشِ يغْشِي اللهيلَ النههَارَ يطْلبُهُُ حَثيِثاً وَالشه 

ُ رَبُّ الْعاَلمَِينَ  رَاتٍ بأِمَْرِهِ ألَََ لهَُ الْخَلْقُ وَالأمَْرُ تبَاَرَکَ اللَِّّ )پروردگار شما، خداوندي است « مُسَخه
[ آفريد؛ سپس به تدبير جهان هستي که آسمان ها و زمين را در شش روز ]= شش دوران

روز را مي پوشاند؛ و شب به دنبال روز، به سرعت درحرکت پرداخت؛ با )پرده تاريک( شب، 
ر فرمان او هستند. آگاه باشيد که آفرينش  است؛ و خورشيد و ماه و ستارگان را آفريد، که مسخ 

ناپذير( است خداوندي که و تدبير )جهان(، از آن او )و به فرمان او(ست! پر برکت )و زوال 
هُوَ الهذِي خَلقََ السهمَاوَاتِ »سورۀ الحديد ميفرمايد: 4)آيۀ  پروردگار جهانيان است!( و باز هم در

لُ وَالْأرَْضَ فِي سِتهةِ أيَامٍ ثمُه اسْتوََي عَلَي الْعَرْشِ يعْلَمُ مَا يلِجُ فِي الْأرَْضِ وَمَا يخْرُجُ مِنْهَا وَمَا ينزِ 
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِيرٌ مِنَ السهمَاء وَمَا يعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعکَُمْ أيَنَ مَا کُ  )او ذاتي است که « نتمُْ وَاللَّه
[ آفريد؛ سپس بر تخت قدرت قرار گرفت )و آسمانها و زمين را در شش روز ]= شش دوران

داند، و آنچه را از آن خارج مي  رود ميبه تدبير جهان پرداخت(؛ آنچه را در زمين فرو مي 
رود؛ و هر جا باشيد او با شما  و آنچه به آسمان بالا ميگردد شود و آنچه از آسمان نازل مي

 «.دهيد بيناست! است، و خداوند نسبت به آنچه انجام مي
الهذِي خَلقََ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بيَنَهُمَا فيِ » : سورۀ الفرقان( ميفرمايد:59هکذا درآيۀ )

حْمَنُ فاَسْألَْ بهِِ خَبيِرًاسِتهةِ أيَامٍ ثمُه اسْتوََي عَلَي الْعَرْشِ ا )همان )خدايي( که آسمانها و زمين  «لره
[ آفريد؛ سپس بر عرش و آنچه را ميان اين دو وجود دارد، در شش روز ]= شش دوران

)قدرت( قرار گرفت )و به تدبير جهان پرداخت، او خداوند( رحمان است؛ از او بخواه که از 
 همه چيز آگاه است!(.

لَ سورۀ  12تا آيۀ  9مبحث را در )آيات  و حالا همين مطالعه مينمايم: طوريکه در )آيۀ  ت  فصُِّ 
قلُْ أئَنِهکُمْ لتَکَْفرُُونَ بِالهذِي خَلقََ الْأرَْضَ فيِيوْمَينِ وَتجَْعلَوُنَ لهَُ أنَدَادًا ذَلِکَ »: فصلت( خوانديم: 9

در دو روز آفريد کافر هستيد و براي او  )بگو: آيا شما به آن کس که زمين را«. رَبُّ الْعاَلمَِينَ 
 همانندهايي قرار ميدهيد؟! او پروردگار جهانيان است!(

لَ  10وباز در )آيۀ:  وَجَعَلَ فيِهَا رَوَاسِي مِن فَوْقِهَا وَباَرَکَ فيِهَا وَقَدهرَ فيِهَا » ( ميفرمايد:ت  فصُِّ 
هاي استواري قرار داد و برکاتي در )او در زمين کوه «.نَ أقَْوَاتهََا فِي أرَْبَعةَِ أيَامٍ سَوَاء لِِّلسهائلِِي

 آن آفريد و مواد  غذايي آن را مقد ر فرمود، درست به اندازه نياز تقاضا کنندگان!(.
لَ سوره 11و در ) آيۀ  ثمُه اسْتوََي إلَِي السهمَاء وَهِي دُخَانٌ فقَاَلَ لَهَا وَلِلْْرَْضِ »( ميفرمايد: ت  فصُِّ 

)سپس به آفرينش آسمان پرداخت، در حاليکه بصورت  «.طَوْعًا أوَْ کَرْهًا قاَلتَاَ أتَيَناَ طَائِعِينَ ائِتْيِا 
به وجود آييد )و شکل گيريد(، خواه از روي اطاعت »دود بود؛ به آن و به زمين دستور داد: 

 «.گيريم(!آييم )و شکل ميما از روي طاعت مي»آنها گفتند: « وخواه اکراه!
لَ سوره 12يۀ ودر )آ فقََضَاهُنه سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يوْمَينِ وَأوَْحَي فِي کُلِِّ »ميفرمايد: « ـت  فصُِّ 

نْيا بمَِصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِکَ تقَْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعلَِيمِ  در اين هنگام )«.سَمَاء أمَْرَهَا وَزَينها السهمَاء الدُّ
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فريد، و در هر آسماني کار آن )آسمان( را وحي )و آنها را بصورت هفت آسمان در دو روز آ
ر( فرمود، و آسمان پايين را با چراغهايي ]= ستارگان [ زينت بخشيديم، و )با شهابها از مقر 

 رخنه شياطين( حفظ کرديم، اين است تقدير خداوند توانا و دانا!( 
 خواننده گان محترم! 

ـنمايم، مجموع ايام  اگر مجموع روز ذکر شده در آيات متبرکه را جمع لقت آسمان وزمين خِّ
چهار روز استواري کوه ها و تقدير اوقات و برکات و ، به هشت روز ميرسد: دو روز زمين

)چهار روز( منظور تتمه « اربعة ايام»( آنجا که ميگويد 2+4+2=8لقت آسمانها: )خِّ دو روز 
زمين آفريده شد، و در دو چهار روز است، به اين ترتيب در دو روز اول از اين چهار روز 

روز بعد ساير خصوصيات زمين، به اضافه خلقت آسمان ها در دو روز مجموعاً شش روز 
 شود.)شش دوران( مي 

شود:  نظير اين تعبير در زبان عرب و تعبيرات فارسي نيز وجود دارد که في المثل گفته مي
روز، يعني پنج روز فاصله مکه و کشد، و تا مدينه پانزده از اينجا تا مکه ده روز طول مي

مدينه است و ده روز فاصله اينجا تا مکه. البته اگر آيات متعدد آفرينش در شش روز نبود 
کنند، و قرينه  شد، ولي از آنجا که آيات قرآن يکديگر را تفسير ميچنين تفسيري پذيرفته نمي 

 شوند، تفسير بالا بخوبي قابل قبول است.يکديگر مي 
در آيات فوق هرگز به معني روز معمولي نيست، « روز»از به تذکر نداشته باشد که شايد ني

چرا که قبل از آفرينش زمين و آسمان اصلاً روز به اين معني وجود نداشت، بلکه منظور از 
 آن دوران هاي آفرينش است که گاه ميليون ها يا ميليارد ها سال به طول انجاميده.

ين آيات. در تمامي آياتي که بيان دارد خلقت آسمان ها و زمين در اولاً تفاوتي آشکار است ب
 .شش روز خلق شده از ماده خلق استفاده شده

روز از لفظ خلق  8 ،اما در آيه اي که برخي شبهه وارد ساخته اند که مجموع آن مي شود
 .استفاده نشد بلکه از ماده قضي استفاده شده

لَ سورۀ  9اگر در آيۀ  ميتوانستيم با  «ففَخَلقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَينِ » آمده بودچنين  ـت  فصُِّ 
لَ : 9آيات ديگر مقايسه کنيم و چنين بگويم که در اين آيات: )آيۀ   «خَلقََ الْأرَْضَ فيِيوْمَينِ »( ت  فصُِّ 

لَ  10در )آيۀ: «خلق کرد زمين را در دو روز» وَباَرَکَ  وَجَعَلَ فيِهَا رَوَاسِي مِن فَوْقِهَا»( ت  فصُِّ 
لَ 11در )آيۀ  «فيِهَا وَقَدهرَ فيِهَا أقَْوَاتهََا فِي أرَْبَعةَِ أيَامٍ  ثمُه اسْتوََي إلَِي السهمَاء وَهِي »( ت  فصُِّ 

لَ : 12ودر )آيۀ  «دُخَانٌ  هشت اً مجموع «فقََضَاهُنه سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فيِيوْمَينِ »( ميخوانيم: ت  فصُِّ 
بينيد در هيچ يک از آيات بالايي نگفته آسمان ها در دو روز روز ميشود. همين طور که مي 

 خلق شده!
فقََضَاهُنه سَبْعَ » تنها چيزي که گفته در روز اتفاق افتاده و مربوط به آسمان ها هم هست

هست که ماده قضي با خلق تفاوت دارد و معني تحکيم کردن و محکم کردن آسمان  «سَمَاوَاتٍ 
 ها را دارد.
مَينِّ اشکال وارد بود.بله اگر گفت  ه بود فخلق سبع سَمَاوَاتٍ فِّي يو 

يات استفاده کرد که درشش روز زمين و تقديرات خلق شده ودر دو روز آپس نمي توان از 
 .روز که با ديگر آيات تناقض داشته باشد 8آسمانها که بگوييم مجموع آن ميشود 

در مورد استوار کردن کوه ها و از طرف ديگرآيۀ دهم هم در مورد خلقت زمين نيست بلکه 
 تقدير کردن اوقات هست که اين مرحله بعد از خلقت صورت گرفته.
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تنها چيزي که مي توان گفت درآيات شريفه سوره فصلت تصريح به آن شده در دو روز خلق 
شدن زمين هست. اما در مورد اينکه آسمانها در چند روز خلق شده اند هيچ بياني در اين آيات 

 .نيامده
وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِن فَوْقِهَا وَباَرَکَ فيِهَا وَقَدهرَ فيِهَا »اما دو روزي که در اين آيه آمده: 

)در مورد تقدير اوقات و برافراشتن کوه هاست نه در مورد خلقت  «أقَْوَاتهََا فِي أرَْبَعةَِ أيَامٍ 
 «اهُنه سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يوْمَينِ فقََضَ »زمين و همچنين دو روزي که در مورد آسمان ها آمده: 

در مورد خلقت آسمان ها نيست بلکه در مورد محکم کردن آسمان هاست، پس تنها مي توان 
مي توان گفت خلقت زمين در روز بوده اما اينکه آسمان ها در چند روز بوده را دليلي از 

 قرآن نداريم که چند روز بوده.
ه: زمين به تنهايي در دو روز خلق شده و مجموع زمين و پس قرآن دو چيز را تصريح نمود

 آسمان ها در شش روز. که اين دو باهم هيچ تناقض و تضادي ندارند.
 ! خواننده گان محترم

هشدار به مشركان است تا به سرنوشت صاعقه ( 18الي  13درآيات متبرکه ذيل آغاز از آيه )
 ى عاد و ثمود گرفتار نشوند. طوريکه ميفرمايد:

 ﴾۱۳فإَِنْ أعَْرَضُوا فقَلُْ أنَْذَرْتكُُمْ صَاعِقةًَ مِثلَْ صَاعِقةَِ عَادٍ وَثمَُودَ﴿
اگر روي گرداندند، بگو: من شما را از صاعقه اي ]مرگبار[ چون صاعقه عاد و ثمود بيم مي 

 (۱۳دهم.)

ر مثبت جرق ه عظيم الکتريسيته )جرقۀ برقي( است که در ميان قطعه ابري که با «:صَاعِقةًَ »
شود. صداي مهيب و زمين لرزه شديدي را به همراه دارد با زمين که بار منفي دارد ايجاد مي 

 .تأليف: دکتر مصطفي خرمدل( ،)ترجمۀ معاني قرآن دارد.
اي پيامبر! اگر کافران بعد از ارائۀ اين بيان حق باز هم از ايمان اوردن روي گردانيدن به 

هولناک و شديدى مانند عذاب قوم عاد و ثمود برحذر ميدارم. )در آنها بگو: شما را از عذاب 
 .کشاف گفته است: يعنى عذابى دردآور بسان صاعقه.(

 : عذابيمراد از صاعقه« عاد و ثمود هشدار دادم صاعقه چون اييعني شما را از صاعقه
 : بانگدر اصل قه. صاعاست ايصاعقه ، گويياست کشنده در دم مانند صاعقه که است

 آيد.فرود مي شديد از آسمان با رعدي همراه که است مذاب از آتش ايمرگبار يا قطعه

َ قاَلوُا لَوْ شَاءَ رَبُّ  سُلُ مِنْ بَيْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ألََه تعَْبدُُوا إِلَه اللَّه ناَ إذِْ جَاءَتهُْمُ الرُّ
 ﴾۱۴ فإَِنها بمَِا أرُْسِلْتمُْ بهِِ كَافرُِونَ﴿لَأنَْزَلَ مَلََئِكَةً 

هنگامي که پيامبران از پيش رو و پشت سرشان به سوي آنان آمدند ]و گفتند:[ که جزالله 
اگر پروردگار ما مي خواست ]که ما مؤمن شويم و او را بپرستيم[  عبادت نکنيد، گفتند:را

 (۱۴)تبليغ( آن فرستاده شده ايد، کافريم.)فرشتگاني را مي فرستاد،پس ما به آن چه شما به
قابل تذکراست که در طول تاريخ بشريت؛ هرگاه پيامبران براى هدايت آنان آمدند، و از هر 
جهت براى راهنمايى آنها تلاش ميکردند، کفار از هر تدبير استفاده ميبردند و دست دشمني، 

كف ار و مشركان در برابر پيامبران اين هاى هميشگي  امتناع و بغاوت ميزند. يکي از بهانه
خواست ما را هدايت كند، بايد يكى از فرشتگان را به مي متعال  گفتند: اگر خداوندبوده كه مى

فرستاد، نه آن كه انسانى همانند خود مان را براي ما بحيث پيامبر عنوان پيامبر براى ما مى 
تانرا  کنيم و سخنانخوانيد تکذيب مي ا ميقرار دهد. بنابر اين به چيزي که ما را بدان فر

 نماييم.تصديق نمي 
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در حاليكه پيامبر بايد از جنس خودما باشد تا بتواند الگوى زندگى ما باشد و نياز هاى ما را 
 درك كند.

همراه با خود به که شما وآنچه نيستيد لذا ما به ، بشر هستيد و فرشته شما پيامبران : چونيعني
 سوي الله متعال شما را بهکه  امر هستيم: ما کافر و منکر اين . يعنيآوريم نميايد، ايمان ردهآو

 باشد.ما فرستاده 
در آيۀ مبارکه متضمن نوعى سر زنش و تمسخر به آنها است. در اين « بِمٰاأرُْسِلْتمُْ »و جملۀ 

تراشي و توجيهى غير  مستكبرى براى انحراف خود، بهانههيچ جاي شکي نيست که هر 
تراشد. طوريکه ديده مي شود دشمني و مخالفت با انبيا بي نهايت سرسختانه بوده منطقي مى

 است. البته مخالفت كف ار، با مكتب الهى است نه با شخص پيامبر صلي الله عليه و سلم.

ِ وَقاَلوُا مَ  ا عَادٌ فاَسْتكَْبَرُوا فيِ الْأرَْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ َ فأَمَه ةً أوََلمَْ يَرَوْا أنَه اللَّه نْ أشََدُّ مِنها قوُه
ةً وَكَانوُا بِآياَتنِاَ يجَْحَدُونَ﴿  ﴾۱۵الهذِي خَلقَهَُمْ هُوَ أشََدُّ مِنْهُمْ قوُه

اما قوم عاد به ناحق در زمين تكبر ورزيدند، و گفتند چه كسي از ما نيرومندتر است ؟ آيا آنها 
آنها را آفريده از آنها قويتر است، آنها )به خاطر اين پندار( پيوسته  دانستند خداوندي كهنمي 

 (۱۵كردند.)آيات ما را انكار مي

به ناحق در زمين بزرگي فروختند و خويشتن را بالاتر از  «:إِسْتكَْبَرُوا فِي الأرْضِ بغِيَْرِ حَقٍِّ »
 آن دانستند که حقيقت را بپذيرند و ايمان بياورند.

 (.39آيه ، قصص23، يونس146/بدون استحقاق. به ناحق )سورۀ هاي: اعراف «:قٍِّ بِغيَْرِ حَ »
 «(ترجمۀ معاني قرآن»)تفاصيل در تفسير 

 ى هلَكت است:استكبار، مايه
مطابق روايات تاريخي قوم عاد كه در جنوب جزيرة العرب زندگى بسر ميبردند، داراي 

ها و سنگر هاي مستحکم وداراي  ن قلعهنيروي قوي و داراي افراد جنگجو بودند و در ضم
هاى بلند و بدنى زمخت و ابو سعود گفته است: آنها داراى قامت  هاى بلندى بود، ساختمان

اى توانست با دست خود صخرهعظيم بودند وبه حدى نيرومند بودند که هر فرد از آنها مى 
 .(۵/۲۱بزرگ را از کوه برکند. )تفسير ابو سعود 

در روي زمين برتر مي همين عوامل بود که سبب غرور و استكبار آنان شد. آنان خود را 
 گفتند: کسي از ما نيرومند تر نيست.دانستند و با تکب ر و عناد مي

ى حقاني ت نيست تكب ر انسانِّ ضعيف در برابر قدرت، نشانهولي اين گروه نادان نمي دانستند 
نه است. و در اين هيچ جاي شکي نيست آنچه كف ار رابه هلاكت خالق قهار كاملاً نابجا وجاهلا

 ميرساند، استمرار دركفر ولجاجت است.

نْياَ  فأَرَْسَلْناَ عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فيِ أيَهامٍ نحَِسَاتٍ لِنذُِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فيِ الْحَياَةِ الدُّ
 ﴾۱۶ينُْصَرُونَ﴿وَلَعذََابُ الْْخِرَةِ أخَْزَى وَهُمْ لََ 

سر انجام تندبادي سخت و سرد در روزهايي شوم بر آنان فرستاديم تا در زندگي دنيا عذاب 
خواري و رسوايي را به آنان بچشانيم، و بي ترديد عذاب آخرت رسوا کننده تر است و آنان 

 (۱۶]در آن روز[ ياري نخواهند شد.)

 علِّت عذاب الهى، عملكرد خود مردم است:
خداوند متعال باد نيرومند و تندي را که آوازي بي نهايت قوي تند و مهيب و پر سر و صدا 

ى باد، ى پروردگار با عظمت نقش سازندهديده مي شود که با ارادهداشت بر قوم عاد فرستاد، 
 شود.به نقش سوزنده تبديل مى
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آن آتش که  اند چنانرا ميسوز کشت زارها و درختانکه است باد بسيار سردي «: صرصر»
سوزاند صرصر باد است که صداي مهيب آن گوش کرکن آن نابود کننده بود. اين ها را مي 
بد شگون و ناميم و نوزيد نگرفت. قوم با عذاب ، در ايامى نامبارک «فِي أيَهامٍ نَحِسَاتٍ »باد در 

بد، آخرت در نزد  لت را در دنيا جشيد، و عذاب و آتش دوزخ روز هاي شوم وذِّ خواري و 
خواري، ذل ت و زيان بيشتري را به همراه دارد و در آن روز کسي نيست پروردگار با عظمت 

 که عذاب الهي را از آنان دفع کند.
روز هاي شوم و بد. اين تند باد هفت شب و هشت روز پياپي وزيدن گرفت.  «:أيَهامٍ نهحِسَاتٍ »

ها هاي درختان خرما که از ريشه کنده شده باشند، انسان ( و همچون تنه7آيه:  )سورۀ: حاق ه
 (.20کوبيد )سوره قمر آيه : کرد و به زمين ميرا بلند مي

 «﴾16ينُْصَرُونَ﴿وَلَعذََابُ الْْخِرَةِ أخَْزَى وَهُمْ لََ »
رسوائي آخرت نهايت وخيم و مدهش است و هيچکس آنرا باز داشته نميتواند و نه کسي به 
کمک ديگري رسيده ميتواند هر کس به غم خود گرفتار ميباشد، حتي مدعيان بزرگ محبت و 
دلسوزي نيز از ياري همديگر مي گريزند. از الله متعال ميخواهم که مارا از عذاب روز جزا 

 نجات دهد.

ا ثمَُودُ فَهَدَيْناَهُمْ فاَسْتحََبُّوا الْعمََى عَلىَ الْهُدَى فأَخََذَتهُْمْ صَاعِقةَُ الْعذََابِ الْهُونِ بمَِا  وَأمَه
 ﴾۱۷كَانوُا يَكْسِبوُنَ﴿

. بنابر و اما ثموديان، پس آنان را هدايت کرديم، ولي آنها نابينائي را بر هدايت ترجيح دادند
 (۱٧کردند، صاعقة عذاب رسوا کننده آنان را گرفت.)کارهايي که مي  اين، به سبب

 كفر سريع، قهر سريع را به دنبال دارد:
( پيامبرِّ قوم ثمود حضرت صالح عليه السلام بود. آنان در ميان مدينه و شام )وادى القرى

 داشتند. كردند و امكانات خوبي زراعتي و قوت کافي دهقاني و بشري در اختيارزندگى مى 
که قبيلۀ معروفي و مشهوري بود، حضرت « ثمَُودُ »طوري که گفته آمديم الله متعال براي قبيلۀ 

صالح عليه السلام را به سوي ايشان فرستاد که آنها را به يگانه پرستي و توحيد دعوت نمود، 
گي و از شرک ورزي نهي کرد. و خداوند متعال شتر ماده را به عنوان معجزه و نشانۀ بزر

 به آنها ارائه داد که يک روز آب سهميه آنها بود و يک روز سهميه شتر.
آنها يک روز شير شتر را مي نوشيدند و يک روز آب را. آنها چيزي خرج شتر نميکردند 

ا ثمَُودُ فَهَدَيناَهُمْ » بلکه شتر از زمين الله ميخورد. بنابر اين در اينجا فرمود: و ثمود را  «وَأمَه
رديم. يعني با روشنگري راه را به آنها نشان داديم. در مورد ثمود تصريح کرد که راهنمايي ک
ت و راهنمايي شده اند با اين که همه حُ تمام اِّ برايشان  ت بر حُ مت  هايي که هلاک شده اند اُ ج  ج 

ا ثمود را به صورت خاص بيان کرد  آنها اقامه گرديده و برايشان روشنگري شده است، ام 
چون معجزه و نشانه اي که براي آنها آمده بود آشکار و ظاهر بود و بزرگ و کوچک و زن 
و مردشان آن را ديدند، بنابر اين آنها را به طور اختصاصي بيان کرد که برايشان روشنگري 

ا آنها به سبب ستمگري و بدکاري شان نابينايي را که کفر و شده و را هنمايي گرديده اند و ام 
فاَسْتحََبُّوا الْعمََى عَلَى الْهُدَى » گمراهي است بر هدايت که علم و بيان است ترجيح دادند.

ينائي را برهدايت ترجيح ولي؛ ثموديان ناب «فأَخََذَتهُْمْ صَاعِقةَُ الْعَذَابِ الْهُونِ بمَِا کَانوُا يکْسِبوُنَ 
. اين کردند، صاعقة عذاب رسواکننده آنان را گرفت. بنابر اين، به سبب کارهايي که مي دادند

 عذاب به خاطر اعمال شان بود نه اين که الله متعال بر آنها ستم کرده باشد.
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وواضح راه راست، راه نيکبختي، مستقيم  پروردگار با عظمت براي ثمود ي ها يعني قوم صالح
شان نمود. ولي با تأسف گمراهى و سر کشي را  را بيان و به روش ميانه و راست رهنمايي

ت حُ تمام اِّ بر هدايت و کفر را بر ايمان ومعصيت ترجيح دادند. الله متعال قبل از عذاب،  ج 
 .کرد

زيان آوري به سبب  صاعقه عذاب خوار کننده و «فأَخََذَتهُْمْ صٰاعِقةَُ الَْعَذٰابِ الَْهُونِ »در نتيجه 
خوارى  ءنبياأخوار كردن  اعمال بد کفر و گناه هلاک شان ساخت. نبايد فراموش کرد که:

 ى عملكرد خود انسان ها است.قيامت را به دنبال دارد. قهر يا لطف خداوند، نتيجه
 او را از پامي اندازد. درنگکند، بي اصابت بر هرکس که استآتشي  :«صاعقه»
 را مي گويند. خوار کنندهعذاب  :«هون عذاب»

ابن کثيرميفرمايد: الله متعال به سبب اينکه آن قوم صالح عليه السلام را تکذيب کردند و شتر 
را بقتل رسانيدند صاعقه و زلزله سختي، ذلت، خوارى و عذاب و آزار را بر آنان روانه کرد. 

 ..(۳/۲۵۹)مختصر 

 علت عقوبت و مجازات: 
مجازات بدين معناي است که اگر شخصي عمل خلاف اخلاق عمومي يا عرف و عقوبت و 

عادت آن جامعه يا خلاف قانون را انجام دهد، چون آن عمل بد است پس بايد عقوبت و مجازات 
شود و به اصطلاح سزاي عمل را که مرتکب شده ببيند يعني تنبيه شود و يا مجازات شود تا 

گيرند، و ديگر آن عمل را انجام ندهند يعني بايد مشقت آن  هم خود وهم ديگران از آن عبرت
 عمل را بچشد تا متوجه شود که نتيجه ارتکاب آن عمل بد چيست.

پروردگار با عظمت دو نوع مجازات براي بنده خود در اين دينا وضع نموده است: يکي 
] اِّ [  استيصال.)« مجازات هاي پاک سازي واستيصال»و ديگري « مجازات هاي تربيتي»

 )ع مص( به معناي از بيخ کندن. )غياث(. ريشه کن کردن آمده است( 
آن است که انسان ها « مجازات هاي تربيتي»هدف درعقوبت و مجازات هاي قسم اول يعني 

در سختي، مشقت و رنج قرار پوخته شود، و بصورت کل ضعف و ناتواني خود را درک واز 
 مرکب غرور و تکبر پياده شوند.

که « مجازات هاي پاک سازي و استيصال»هدف در عقوبت و مجازات هاي قسم دوم ولي 
براي برخي از انسان ها، و احياناً در مورد يک گروه و جماعت و يا هم در مورد يک قوم 
در طول تاريخ وضع گرديده است، به علت بوده است که ديگر همچو انسانها از واحياناً همچو 

ج شده است، و به اصطلاح ديگر قابل اصلاح نمي باشند. بناً حکم اقوام از دايره اصلاح خار
پروردگار در اين بابت همين است که اين گروپي از انسان ها بايد از جامعه ريشه کن واز 
بين برده شوند، زيرا براي همچو انسان ها در اين نظام حق حيات باقي نمانده وبايد از بين 

 برده شوند.

يْناَ   ﴾۱۸الهذِينَ آمَنوُا وَكَانوُا يتَهقوُنَ﴿وَنَجه
 (۱٨وکساني را که ايمان آورده و همواره پرهيزگاري ميکردند، نجات داديم.)

 ً از عذابي که به قوم عاد و ثمود رسيد، مؤمنان  رمز نجات، ايمان و تقوا است، الله تعالي واقعا
اطاعت مي نمودند، نجات  و پرهيزگاران وکسانيکه ترس از الله داشتند و از حضرت صالح

 داد.
 خواننده گان محترم!
 اخروي کفر پيشگان بد انديش و بدخواه، باز داشتن ( مجازات 29الي  19در آيات متبرکه )
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 از گوش فرا دادن به قرآن، مورد بحث قرار گفته است.

ِ إلِىَ النهارِ فهَُمْ يوُزَعُونَ﴿  ﴾۱۹وَيَوْمَ يحُْشَرُ أعَْدَاءُ اللَّه
کن[ روزي را که دشمنان خدا به سوي آتش گرد آورده ميشوند، پس آنان را از حرکت و ]ياد 

 (۱۹باز مي دارند ]تا گروه هاي ديگر به آنان ملحق شوند.[)
كنند تا آخرين به معناى حبس شدن است. يعنى اولين نفر را حبس و نگاهدارى مى« يوُزَعُونَ »

 شوند.نفر برسد، سپس به سوى دوزخ روانه و تقسيم مى
هاى قيامت، عامل انذار و تربيت براي در اين هيچ جاي شکي نيست که بازگويى صحنه 
ِ إلَِى الَنهارِ » انسانها است. قرآن عظيم االشأن به پيامبر مي گويد:  اي «وَ يوْمَ يحْشَرُ أعَْدٰاءُ اَللَّه

، روزى را که دشمنان تباه کار خدا در کن يادآوري مشرکان را به پيامبر! چنين روزي
 آيند.سرزمين محشر براى رانده شدن به سوى آتش گردهم مى 

که به هم برسند و گردهم بيايند و همگى حاضر شوند، متوقف براى اين «فَهُمْ يوزَعُونَ »
و فرار در مسير حركت به طرف دوزخ باز داشته مى  دوزخيان از پراگنده شدنگردند. مى

 شوند.
سازند تا اول و آخرشان گردهم آيند و ابن کثير گفته است: نگهبانان دوزخ آنها را متوقف مى 

 (.۳/۲۶۰جمع شوند. )مختصر ابن کثير 

 ﴾۲۰مْ بمَِا كَانوُا يَعْمَلوُنَ﴿حَتهى إذَِا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعهُُمْ وَأبَْصَارُهُمْ وَجُلوُدُهُ 
وقتي به آتش مي رسند، گوش و چشم و پوستشان به اعمالي که همواره انجام مي دادند، گواهي 

 (۲۰مي دهند.)

شهادت اعضاء در آيات متعد د قرآن عظيم الشأن تذکر رفته است  «:شَهِدَ عَليَْهِمْ سَمْعهُُمْ وَ..»
( ولي نحوۀ شهادت 22و 21، فص لت آيات 65آيه ، يس24هاي )نور آيه ه که از جمله در سور

دهد، آثار  مي هابر ما مجهول است. آيا الله متعال درک و شعور و قدرت سخن گفتن را بدان
وَأبَْصَارُهُمْ سَمْعهُُمْ »گناهان بر آنها نقش بسته است، در آنها ايجاد صوت ميگردد، و درجمله

مفرد و بقيه اعضاء بدن بطور جمع ذکر يافته  «سَمْعهُُمْ »کلمۀ  درمورد اينکه چرا «وَجُلوُدُهُمْ 
 (.108آيه  ، نحل46آيه  ، انعام20و  7آيات  است مراجعه شود به: )سوره هاي: بقره

ترجمۀ معاني )»ها. مراد همه اعضاء است، و عطف عام  بر خاص  است.  پوست «:جُلوُدُ »
 دکتر مصطفي خرمدل(.« قرآن

شود، آنگاه به اعضاي شان گفته ميشود:  بر دهانش مهر زده مى»آمده است:  در حديث شريف
 آورند.به زبان بيا، پس اعضاى بدن اعمال او را به زبان مى

)قسمتى از «. کردمگويد: نابود شويد، من براى شما تلاش مى کند و مىپس از آن اقرار مى 
دهد در روز قيامت اعضاى بدن بر  يک حديث طولانى است که مسلم آورده است و نشان مى

 دهند و خدا بر هر چيزى قادر است.(انسان گواهى مى 
واقعيت امر همين است که اعضاى بدن از عملكرد انسان ها اگاهي مطلق دارد، زيرا تا 

 توانند در قيامت عليه او شهادت ارايه دهند.زمانيکه اطلاع نداشته باشند نمي 

ُ الهذِي أنَْطَقَ كُله شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ وَقاَلوُا لِجُلوُدِهِمْ  لِمَ شَهِدْتمُْ عَلَيْناَ قاَلوُا أنَْطَقنَاَ اللَّه
ةٍ وَإلَِيْهِ ترُْجَعوُنَ﴿ لَ مَره  ﴾۲۱أوَه

گويند: الله همان ذاتي که همه چيز و آنان به پوستشان مي گويند: چرا بر ضد ما گواهي داديد؟ 
سوي ز به نطق آورده است. و او بار اولش ما را آفريده است و به را به نطق آورده ما را ني

 (۲۱شويد.) او بازگردانيده مي
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خدا همه چيز را به گفتار انداخته است. يعني امروز همه موجودات عالم  «:أنَطَقَ كُله شَيْءٍ »
تنها ها از رازها به کنار رفته است. نهکنند. چرا که پردهگويند و اسرار را بازگو ميسخن مي 

ات عالم به تسبيح و تقديس خدا مشغول و مأموران راز بگوي  در قيامت در دنيا هم همه ذر 
ه ا هر يک داراي قلمي ديگر و أاي گويا از تي صفحهاخدايند، و هر ذر  ريخ هستي است. ام 

ا چگونه از: دکتر مصطفي ، «ترجمۀ معاني قرآن)»دانيد. ؟ شما انسانيد و نمي زباني ديگرند. ام 
 خرمدل(.

هاي وجود خود، هنگامي که بر عملکرد آنان شهادت ميدهند ميگويند:  کافران خطاب به پوست
ه اني که ما انجام داديم شهادت داديد؟ به پاسخ ميگويند: الله متعال ما را به براي چه به گنا

ما را در آورده  زبانرا به هر چيزي  کهخدايي همانسخن در آورده است؛ مااختيار نداريم، 
، ما را را گويا کرده خويشناطق مخلوقات همه  کهکسي : همان است يعنينيز گويا گردانيده 

 .استيز گويا نموده ن
مفسر ابو سعودگفته است: يعنى سخن گفتن ما ناشى از قدرت خدا است، و اين، امر عجيبى 

ى شما اى را به سخن آورده است؛ چون هر آنکه برخلق وايجاد اوليهنيست؛ چرا که هر زنده
اند اعضاى شما توتواند براى کيفر و يا پاداش، دو باره شما را برگرداند و مى  قادر است، مى

 (۵/۲۲را به زبان آورد. )ابو سعود 
فرمود: که  است مالک )رض( آمده بناز انس و ديگران مسلم روايت به شريف در حديث

 بهدانيد که فرمودند: آيا مي  گاهخنديدند آن که الله صلي الله عليه وسلم بوديم نزد رسول»
 وگويداناترند. فرمودند: از گفت  : الله تعالي و رسولشم؟ گفتيخندممي  چيزي خاطر چه

 پناه ( آيا مرا از ستمپروردگارشبه  ؛ ميگويد )بندهدرافتادم خنده به با پروردگارش بنده
 من صورت در اين . ميگويد: پسامداده ميفرمايد: چرا، پناهت ؟ پروردگار متعالاينداده
 .پسندمرا نمي  جز خودم ديگري اهگو خود هيچ عليه

و امروز  است بسنده بر خودت گواه عنوان به ميفرمايد: امروز نفست خداوند متعال
 آن اند. سپسبر تو بسنده گواهان عنوان اعمال( به نويسنده )فرشتگان گرامي نويسندگان
 و به شده مهر نهادهبر دهانش  هنگام صلي الله عليه وسلم افزودند: در اين حضرت
گويا مي  وي اعمال ها بهاندام درآييد و گويا شويد. پس  سخنمي شود: به  گفته اندامهايش

 سخن شود که مي داده او اجازه و به شده برداشته وي مهر از دهان شوند. فرمودند: سپس
و گور شويد( آخر  باد شما را )گم گويد: دوريمي خويش هاياندام  به خطاب بگويد. پس

 «.کردممي شما دفاع از جاي من
و در روايت حضرت ابو هريره آمده است که بر دهن او مهر زده ميشود، و به ران گفته 
ميشود که تو بگو و اعمال او را توضيح بده، پس ران انسان و گوشت و استخوان همه، به 

 .رواه مسلم ومظهري(اعمال شهادت مي دهند. )
قَل واز حضرت  بن يسار روايت است که رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: که هر مَع 

مي دهد که من روز جديد هستم و آنچه تو در من عمل مي کني  ءروز آينده به انسان ندا
من در قيامت بر آن شهادت مي دهم، لذابر تو لازم است که قبل از اختتام من يک نيکي 

نجام بده، تا من به آن شهادت دهم و اگر رفتم تومرا آينده نخواهي يافت، هم چنين هر شب ا
 .به انسان چنين ندا ميدهد. )ذکره ابو نعيم، کذا في القرطبي(

 ى جدال و ستيزِ انسان با خود است:قيامت صحنه
 اينکه  پذيرند ولى از كف ار اصل و واقعيت گناه را در روز عدل الهي در روز محشر مى
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 اعضاي بدن خودشان آغاز به شهادت بر آنهامي کنند سخت ناخوشنود و ناراحت مى شوند.
بايد متذکر شد که روز قيامت، شاهدان متعد د ي در برابر انسان حضورداشته مي باشند که؛ 
بر اعمال انسان حاضر اند که اداي شهادت دهند از جمله: خداوند متعال، انبيا، زمين، زمان، 

 ان، اعضاى بدن وغيره وغيره.فرشتگ

 اعتراض کفار به اجراي شهادت پوست بدن:
لَ ۀ سور 22الي  20از فحواي آيات متبرکه ) ( اجراي شهادت پوست به طور مطلق ت  فصُِّ 

در نتيجه همه کارهايي را که انسان با اعضاي بدن خويش؛ براعمال انجام شده انسان است، 
هايي که برشهادت دست وپا ميشود، و مدلول آن ازآيه مانند دست و پا انجام داده است شامل

در آيه کنايه « جلود»اند کلمۀ دلالت داشت گسترده تر خواهد بود، ولي برخي از مفسران گفته
است و نه مطلق پوست بدن، که قرآن به خاطر رعايت ادب در گفتار ازآن به « فروج»از 

نيز « فروج»يل استواري ندارد، و کلمۀ کنايه تعبير کرده است، ولي اين تفسير شاهد و دل
و الذين هم »درآيات ديگر قرآن به کاررفته است. چنانکه در ستايش مؤمنان راستين ميفرمايد 

 سورۀ مؤمنون(. 5آيۀ )«لفروجهم حافظون
شود که چرا اين گروه فقط به شهادت دادن پوست هايشان در اينجا اين سئوال مطرح مي 

ها و چشم هايشان اجرا مي شود، اعتراض نمي شهادت که توسط گوشکنند، و اعتراض مي
ورزند ؟ گفته شده است اين بدين خاطر است که پوست تنها به کارهايي که به واسطه آن انجام 

 گرفته است شهادت ميدهد.
اند براي شهادت حاضر ميشوند، به کارهايي هم که ديگر اعضاء انجام داده ولي گوش وچشم

تراض گنهکاران به پوست هايشان اين است که شما خود واسطه انجام اين گناه گويا وجه اع
شايد رسوايى گناهانى كه  دهيد؟ همچنان احتمال دارد که:ايد حال چرا عليه ما شهادت مي بوده

انسان با پوست بدن انجام داده بيشتراز آن است که ما انسان ها تصور آنرا داريم. پروردگارا! 
 حفوظ داري.ما را از آن م

 نمونه از تحقيق با مجرم در روز رستاخيز:
روايتي نقل شده که ميفرمايد: روز صلي الله عليه وسلم  حضرت در صحيح مسلم از آن

کند: فلاني! مگر تو رستاخيز، خداوند يکي از بندگان مجرم را بدين صورت بازخواست مي
برايت همسري مهيا نساختم و در را در دنيا عزيز نکردم؟ مگر به تو سروري ندادم؟ و 

 اختيارت نگذاشتم؟ اسب، شتر و..
گويد: بلي. قبول دارم.آنگاه الله متعال ميفرمايد: ( به تو ندادم؟ بنده در پاسخ مي )امکانات رفاهي

گويد: بارالها! من به تو و پيامبرانت و  يقين داشتي که روزي با من ملاقات خواهي کرد؟ مي
ات ايمان داشتم و پايبند نماز و روزه بودم، و از آنچه که به من عطا نيهاي آسمابه کتاب 

کردم و.. چندين عمل ديگر را که انجام نداده، بر ميشمارد. نموده بودي به مستضعفان انفاق مي
)دست از دروغ گويي بر نميداري( اکنون از الله متعال ميفرمايد: اينجا در حضور من نيز! 

کند عليه أت ميگويد يعني چه! مگر کسي جر آوريم. مرد با خود مي وجود خودت گواه مي
 کند؟!ء من شهادت ادا

دراين وخت است که: مهر سکوت بردهانش زده ميشود وبجاي زبان، پوست، دست و پا و 
 ديگر اعضاي بدنش آغاز به سخن زدن مي کند.)روايت مسلم(.

 جاي تعجب است!
هايش همان طوري که در دنيا بندگان خدا را که با دروغ  اين انسان گنهكار در تلاش آن است
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داد، اکنون در ميدان محشر، الله متعال را بفريبد! غافل از اينکه خداوند، عالم به فريب مي 
 هاست.اسرار و درون انسان

 بر اعضاي جسم انسان: متعال حاکميت خداوند
لَ سورۀ  19سيد قطب در تفسير خويش در آيۀ )علامه  وَيَومَ يحُشَرُ أعَدَاءُٓ »( مينويسد: ت  فصُِّ 

ِ إلَِى ٱلنهارِ فَهُم يوُزَعُونَ  شوند و بر  روزي که دشمنان خدا به سوي آتش رانده مي» «﴾19﴿ٱللَّه
 .«شوندلبه آن گرد آورده مي 

ها قدرت و حکومت خداوند بر جهان  ريخ، براي انسانأاينجا در حاليکه قبلاً در طول ت»
شود  شده و به آن پي برده بودند، اکنون پرده از حاکميت جديدي برداشته ميهستي منکشف 

ميبينند که چگونه اعضاي «. که بدان فکر نکرده بودند، حاکميت خداوند بر اعضا واجسام آنان
بدنشان در تصرف الله متعال در آمده واز اوفرمان ميبرند وبدستور خدا عليه آنها اعتراف 

 کنند.مي
لط و حکومتي که حتي خود آنان نظير آن را بر اعضاي خويش نداشته و ندارند. صحنه تس

عجيب و تعجب انگيزي است که در آن، قدرت و تسلط خداوند بر اعضا و جوارح بشر به 
شوند که  شود. مجرمان از علايم خاصي که در چهره دارند شناخته مينمايش گذاشته مي

هاي گوسفند بسوي ا هم و در کنار هم گردآوري شده و بسان گلهاند دشمنان الله! همه باينان
گردند. شوند و در فاصله چند متري آتش، متوقف شده، محاسبه ميآتش دوزخ سوق داده مي 
خيزند. قدرت تکلم از  آورد براي شهادت بر ميها را به حساب نمي  شاهدان که قبلاً کسي آن

ها نيازي و ضرورت نيست. دردنيا دروغ گفتن آن گردد. ديگر به سخنها سلب مي زبان
ها و پوست بدن  ها، چشمفراوان گفتند، استهزا کردند و.. اينک وقت آن فرا رسيده که گوش 

و دست و پا به اطاعت پروردگار خويش لب به سخن بگشايند و پرده از کردار زشت صاحبان 
دادند، و  شم خدا و بندگان خدا انجام ميخود بردارند. آنان به گمان خود، گناهان را دور از چ

شان اطلاعي ندارد، ولي نمي  هاي پليد و اعمال زشتکردند که خداوند از نيت خيال مي 
توانستند گناه خود را از ديد چشم، گوش و پوست و ساير اعضاي خود، بپوشانند، زيرا چنين 

باشند. چه نيروي شگفتي بدن مي ها، اجزاي غير قابل انفکاک  چيزي ممکن نبود، چراکه اين
و چه تصرف عجيبي! که انسان را، حتي در مقابل اعضاي بدن خودش ناتوان و زبون 

 گرداند. )تفسير في ظلال القرآن(.مي

 معناى شهادت أعضاء :
گواهى و يا شهادت اعضاء يا قواى انسانى در روز قيامت عبارت است از گزارش و بازگو 

اعضاء در دنيا شاهد و ناظر بوده اند. بر اين اساس، اين شهادت، در کردن گناهانى که اين 
واقع اداء همان چيزى است که عهده دار شده و حامل آن گشته اند، و اگر اين عهده دارى و 
تحمل و نظارت از همان دنيا و هنگام عمل نبود و تنها به اين جهت باشد که خداوند آنها را 

نطق مى کند، و آنها تازه در آنجاست که نسبت به اعمال و در قيامت داراى شعور و قدرت 
صحنه هاى گذشته آگاه مى شوند، و يا اينکه خداوند صدايى را در آنها ايجاد مى کند، بدون 
اينکه خود ادراک و شعورى داشته باشند، ديگر شهادت دادن صدق نمى کرد، و نسبت به فرد 

 از اين راه، معنا نداشت. مجرمى که گناه را انکار مى کرد، اتمام حجت

 شهادت يعنى چه؟
عبارت از « چشم»و « گوش»ظاهر آيات مورد بحث نشان دهنده اين امر است که شهادت 

اداء و ارائه چيزى است که شنيده و ديده اند، حتى نسبت به آن دسته از گناهانى که به وسيله 
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ت الهى را که بر او خوانده اين دو صورت نگرفته است. مانند اينکه گوش شهادت دهد که آيا
مى شد شنيد، ولى صاحبش از آنها روى گرداند، و يا اينکه شنيد که صاحب گوش، سخن 
کفرآميز برزبان مى راند، و نيز مانند شهادت چشم به اينکه نشانه هاى يگانگى الله متعال را 

يبت و يا ديد ولى صاحب چشم به آنها توجهى نکرد، و يا ناظر گوش کردن صاحب چشم به غ
و لَ تقفُ ما ليس لکَ به علمٌ »ساير محرمات بوده است. چنانکه در اين آيه اشاره شده است: 

 .«إنِّ السمعَ و البصر و الفؤاد کلِّ اولئک کان عنه مسؤولًَ 
بنابر اين، مى توان گفت: گوش و چشم از اين نظر با ساير اعضاء تفاوت دارند و گواهى آنها 

يز مى شود؛ گناهانى که توسط ساير اعضا و قواى انسانى انجام شامل ساير گناهان شخص ن
شده است، ولى ساير اعضا، چون دست و پا و پوست، بر گناهانى شهادت خواهند داد که خود 
وسيله انجام آنها بوده اند. و علت اينکه مجرمين، تنها خطاب به پوست هايشان مى گويند: 

 در همين تفاوت دانست. را مى توان« چرا عليه ما شهادت داديد؟»
 خواننده گان محترم!

شهادت اعضا و جوارح انسان به گناهان و جرمهاي خود در واقع به معنايي پذيرش کامل و 
اعتراف به اعمال ناپسند خود است و اتمام حجتي است بر آنها. گويي در آنجا اعضاي ما که 

د و شرمي آنان را فراگرفته که به کمک ايشان گناهي را مرتکب شده ايم، داغي بر چهره دارن
با ديدن عظمت او و جنايت خود ناخواسته لب به سخن مي گشايند و طلب عفو مي کنند اما 

 فراموش کرده اند که فرصت ها به پايان رسيده است.
از سويي ديگر، خدايي که عادل و حکيم است هيچ گاه بر خود روا نمي شمارد حتي با وجود 

دگانش روي مي دهد و شاهداني چون پيامبرصلي الله عليه وسلم و انکه جرمي در برابر دي
فرشتگانش نظاره گر آن اند را بدون محاکمه مجازات نمايد. بلکه او فاعلان و کنندگان را به 

 سخن مي آورد تا آنان خود از کرده هايشان سخن گويند و عذري ديگر برايشان نباشد.

هَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعكُُمْ وَلََ أبَْصَارُكُمْ وَلََ جُلوُدُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتمُْ أنَه وَمَا كُنْتمُْ تسَْتتَِرُونَ أنَْ يشَْ 
ا تعَْمَلوُنَ﴿ َ لََ يَعْلَمُ كَثيِرًا مِمه  ﴾۲۲اللَّه
كرديد نه بخاطر اين بود كه از شهادت گوش و چشم ها و شما اگر گناهانتان را پنهان مي
 كرديد كه خداوند بسياري از اعمالي را كه انجام ميگمان مي  پوستهايتان بيم داشتيد، بلكه شما

 (۲۲داند!)دهيد نمي 
ۀ مجرمان از شهادت اعضاى بدن خويش غافلند بناءً در ارتکاب برگناه جرأت ميورزند، در آي

ها و  ها، چشمشما در وقت ارتکاب گناهان، از ترس اينکه مبادا گوشمبارکه آمده است که:
کرديد، بلکه گمان در روز قيامت بر شما شهادت دهند پنهان کاري نمي هاي شماپوست 

کرديد که بسياري از اعمال بد شما بر الله متعال پوشيده خواهد ماند. همچنان در حين مي
نميکرديد  پوشي دهند، پرده شما گواهي عليه هايتاناندام  اينکه از بيمارتکاب اعمال ناشايسته 

بد شما نيز  اعمال ارتکاب از بشر در هنگام ديگري شاهد اگر هيچ بوديد که فلامر غا اينواز
 ميدهد! شما بر شما گواهي هاي حاضر نباشد، خود اندام

مفسر جليل القدر بيضاوى ميفرمايد: يعنى در موقع اقدام به اعمال زشت از ترس آب روريزى، 
کرديد که اعضايتان در مورد آنچه پنهان ىکرديد، اما گمان نمخود را از مردم مخفى مى

کرديد و اعمالتان را از آنها ايد بر شما شهادت بدهند، پس خود را از آنان مخفى نمىداشته
داشتيد. اين يادآور آن است که مؤمن بايد بداند در هر حال مراقب دارد.)تفسير مستور نمى
 (.۲/۱۵۶بيضاوى 
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ا تعَْمَلوُنَ وَ لٰکِنْ ظَنَنْتمُْ أنَه اَللَّهَ » كرديد كه خداوند بسياري از و شما گمان مي « لَٰ يعْلَمُ کَثيِراً مِمه
 داند!دهيد نمي  اعمالي را كه انجام مي

 شديد.از اين رو جرأت پيدا کرده و مرتکب نافرمانى و گناهان مى 
بدن در دنيا و با در نظر داشت اينکه مجرمان از اين مسئله غافل اند ولي شاهد بودن اعضاى 

و شهادت آنها درقيامت، قابل كتمان و ترديد نيست. و به ياد داشته باشيد که؛ بينش غلط در 
 مورد الله متعال، سرچشمۀ خسارت و سقوط انسان است. در دنيا و آخرت است.

 : 22شأن نزول آيۀ 
نزديک بخاري، مسلم، ترمذي، احمد و ديگران از ابن مسعود )روايت کرده اند: در  -935

کعبه سه نفر باهم منازعه کردند، يکي ثقفي و دو ديگر قرشي و يا يک قرشي و دو نفر ثقفي 
 گوييم ميها مي کنيد خداي عزوجل هرچه ما انسان ها گفت: آيا فکر ميبودند، يکي از آن 

ي شنود. ديگرشنود و گفتار پنهان ما را نمي  شنود، ديگري گفت: اگر آشکارا سخن بگوييم مي
 شنود. آنگاه الله متعال آيۀ:گفت: اگر گفتار آشکارا ما را بشنود سخنان پنهام ما را نيز مي 

، مسلم 7521و  4817و  4816را نازل کرد. صحيح است، بخاري « وَمَا کُنتمُْ تسَْتتَِرُونَ »
از ابن مسعود روايت  444/  1، احمد 488« تفسير»، نسائي در 3248، ترمذي 2775

 (.2348« تفسير شوکاني»کرده اند. 

 ﴾۲۳وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الهذِي ظَننَْتمُْ بِرَبِِّكُمْ أرَْدَاكُمْ فأَصَْبحَْتمُْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴿
و اين گمان بدي بود كه در باره پروردگارتان داشتيد، و همان موجب هلاكت شما گرديد و 

 (۲۳سرانجام از زيانكاران شديد.)
که داشتن: بينش غلط در مورد الله متعال، سر چشمۀ خسارت انسان و قبل از همه بايد گفت 

 در نهايت سقوط انسان در کودال هلاکت در دنيا وعذاب سخت در آخرت مي گردد.
ترين عامل ايمان به اينكه ما روزي در محضر پرودگار با عظمت حضور پيدا مي کنيم، مهم

روردگار سوء ظن وگمان بد داشته باشد هدايت و رشد در انسان ميگردد، وکسيکه نسبت به پ
بسياري از اعمال ما اگاه و دانا نيست، طوريکه در فوق و طوري فکر مي کند الله متعال از 

ور شديم، داشتن همين فکر موجب هلاکت انسان وخساره جبران ناپذير انسان درروز آهم ياد 
 و از زيانکاران «مِنَ الَْخٰاسِرِينَ  فأَصَْبَحْتمُْ » قيامت مي گردد. و چه زيبا است که ميفرمايد:

 شديد در دنيا و آخرت مي باشد.
الله صلي الله عليه رسول  که است آمده )رض( عبدالله جابر بن روايت به شريف در حديث

سوء  قوما قد أرداهم فإن الظن بالله إلَ و هو يحسن أحد منكم لَ يموتن»وسلم فرمودند: 
لِكُمۡ ظَنُّكُمُ ٱلهذِي: تعالي الله، فقال بالله ظنهم

 به کهاز شما نميرد، جز اين هرگز يکي» «وَذَٰ
را  الله تعالي، آنانبه  گروهي پروراند زيرا سوءظن مي نيک و انديشه الله متعال گمان

 پروردگار خويش حقغلط در  بهکه  گمانتان فرمود: و اينالله متعال  گردانيد پس هلاک
 .«شديد از زيانکاران گردانيد، در نتيجه انديشيديد، شما را هلاک

با استدلال و استمداد ازخداوند، بايد عقايد خود را محكم و شفاف كنيم و از هر گونه سوء ظن 
 نسبت به الله متعال دوري جويم.

 ﴾۲۴عْتِبوُا فمََا هُمْ مِنَ الْمُعْتبَيِنَ﴿فإَِنْ يَصْبرُِوا فاَلنهارُ مَثوًْى لَهُمْ وَإنِْ يسَْتَ 
اگر آنها صبر كنند )يا نكنند( به هر حال دوزخ جايگاه آنهاست، و اگر تقاضاي عفو نمايند 

 (۲۴گيرند!) مورد عفو قرار نمي
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به معناى درخواست « استيعاب»از  «يَسْتعَْتبِوُا»به معناى قرارگاه دائمى است و :«مَثوْىً »
 رضايت و عذر خواهى است.
فايده اي به حال شان  هيچ صبر و شکيبايي ورزند، اين شکيبايياکنون اگر کافران بر عذاب 

باشد. و پناه و راه فرار  خورد مسلم است آتش منزل و مکان آنها مىنمي  دردشانندارد و به 
 اى از آن ندارد.و چاره

و اگر در صدد جلب رضايت خدا برآيند، رضايت خدا  «إِنْ يسْتعَْتبِوُا فمَٰا هُمْ مِنَ الَْمُعْتبَيِنَ وَ »
اگر رجعت به سوي دنيا را به منظور توبه بخواهند، بازهم هرگز  شود.شامل حال آنها نمى 

ارساز توبه و طلب عفو، تنها در دنيا ك شود.پذيرفتني نيست و توبه و عذر آنان قبول نمي 
 است.

کنند  : اگر درخواستمي نويسد: يعني« تفسير انوار القرآن»، مفسر هروي عبدالرؤف مخلص
شوند زيرا سزاوار  نميشوند، برگردانيده  دارند برگردانيده در دنيا دوست که آنچه سوي به که
صادر نمي  براي شانعفو  بشوند، نيز اين رضا و عفو الهي نيستند و اگر طالب بازگشت اين

 کنند. را تحمل ها ناگزير بايد دوزخ آن شود بلکه
امام قرطبى ميفرمايد: العتبى يعنى بازگشت فردى که مورد عتاب قرار گرفته است به امرى 

يعنى رضايتش را خواستم « استعتبته فأعتبنى»گويى: کند. مىکه عتاب کننده را راضى مى
 .(۱۵/۳۵۴قرطبى پس از من راضى شد. )تفسير 

مٍ وَقَيهضْناَ لَهُمْ قرَُناَءَ فزََيهنوُا لَهُمْ مَا بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقه عَلَيْهِمُ الْقوَْلُ فِي أمَُ 
نْسِ إنِههُمْ كَانوُا خَاسِرِينَ﴿  ﴾۲۵قدَْ خَلتَْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِِّ وَالِْْ

شان( را در گماشتيم که از پيش و پشت سرشان )کارهاي ناشايست و ما براي آنان همنشيناني 
نظرشان زيبا جلوه دادند، و فرمان عذاب الهي که قبل از آنان در بارۀ اقوام )گمراه( از جن و 

 (۲۵انس ثابت و صادر شده بود، بر آنان نيز ثابت شد. البته آنها زيانکار بودند.)

ها را برايشان نيکو جلوه دادند طورى که خود را جز مفسرابن کثير مي نويسد:يعنى اعمال آن
 (.۳/۲۶۱ديدند.)مختصر  نيکو کار نمى

 شود.ى بالاى تخم مرغ قيض گفته مى به معناى احاطه و پوشش است. به پوسته «قيَهضْنا»
 جمع قرين به معناى همنشين است. «قرَُناءَ »

 ى زيان انسان ميگردد:دوست و همنشين بد، مايه
امر اينست که: دوستان فاسد، فكر و شخصي ت انسان را لگدار، مغشوش و در نهايت  واقعيت

مريض مي سازد، و همين انتخاب و يا گرفتن دوست و همنشين بد، در ذات خويش از جمله 
همنشيني  يکي از عذاب هاي الهي است،که انسان اگاهانه و يا ناگاهانه بدان مبتلا مي گردد.

ا افرادي است که در انسان گناه و آلودگي ايجاد، تشويق و ترغيب بنسي و همج بد، مصاحبت
 کند.مي

از انسان بد و منحرف دوست بد، همچون شيطان، بدي ها، را براي انسان زيبا جلوه ميدهد.
كنند. )انسان فطرتاً زيبايى و خوبى را هاى طبيعى و غريزى انسان سوء استفاده مىخواسته 

اين امر سوء استفاده كرده و كارهاى بد را زيبا و خوب جلوه مى دوست دارد، اغفالگران از 
اثر و تاثيرات دوست بد مثل شمشير برهنه  دهند تا انسان به اساني وادار به قبولي آن شود.

اي است كه ظاهرش زيبا ولي زخمش، زخم ناسور بوده که در نهايت موجب قتل انسان مي 
  گردد.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

 

23 

كند: طوريکه ياد آور شديم؛ ابتدا دوستان م به گام سقوط مىنبايد فراموش کرد که: انسان گا
 شود. دهند، سپس مستحق  قهر الهى مىفاسد خرابي ها را برايش زيبا جلوه مى 

وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظهالِمُ »سورۀ فرقان( که ميفرمايد:  28و 27)ۀ و چه عبرتناک است آيات متبرک
سُولِ سَبِيلًَ﴿يَدَيْهِ يقَوُلُ يا لَيْتنَِي  عَلى  ﴾28ليَْتنَِي لَمْ أتَهخِذْ فلَُناً خَلِيلًَ﴿ ﴾ يا وَيْلتَى27اتهخَذْتُ مَعَ الره

گويد: اي کاش  گزد؛ ميهاي خود را با دندان مي )و )يادآور شو( روزي را که ظالم دست 
اي ﴾ واي بر من! 28گرفتم.﴿من هم همراي پيغمبر، راهي )ايمان و نجات را( در پيش مي

 گرفتم.(.کاش فلان شخص )گمراه( را دوست خود نمي

 ﴾۲۶وَقاَلَ الهذِينَ كَفَرُوا لََ تسَْمَعوُا لِهَذَا الْقرُْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعلَهكُمْ تغَْلِبوُنَ﴿
کافران گفتند: به اين قرآن گوش فرا ندهيد و ]هنگام قرائتش[ سخنان لهو و بيهوده ]و سر و 

 (۲۶در آن افکنيد ]تا کسي نشنود![ شايد که پيروز شويد. )صداهاي بي معنا[ 
اين جمله بدين فهم است که: يعنى با هر كلام يا عمل لغوى مانند آوازكشيدن، «وَ الْغَوْا فيِهِ »

چک چک کردن، جار و جنجال مبحثي براه انداختن، بيان کردن قصه هاي خيالي، گفتن 
و در نهايت مطرح کردن سؤالات نابجا وغير فكاهي، ايجاد کردن هر نوع تشويش وترديد 

 منطقي که بصورت کل بتواند ايجاد تشويش کند و در نهايت مسير حق  را منحرف سازد.
گفت: وقتى محمد قرآن ميخواند بر اوچيغ بزنيد، ابن عباس)رض( فرموده است: ابو جهل مى

 .(.۱۵/۳۵۶گويد. )تفسير قرطبى  تا نداند چه مى

 حين قرائت قرآن:ايجاد مزاحمت در 
زمانيکه کفار از مقابله کردن با قرآن عاجز ماندند و تمام  «لََ تسَْمَعوُا لِهَذَا الْقرُْآنِ وَالْغَوْا فيِهِ »

تدابير آنها عليه آن مات ماند، آنگاه حرکت ديگري را شروع کردند، حضرت ابن عباس در 
که وقتي محمد صلي الله عليه اين مورد فرموده است که ابو جهل مردم را بر اين واداشت 

وسلم به خواندن قرآن مشغول ميشوند، شما در پيشروي او چيغ و فرياد بکشيد و سر و صدا 
راه بيندازيد، تا مردم متوجه نشوند که او چه مي گويد، بعضي گفتند: که صوت کشيدن وکف 

 ند. )تفسير قرطبي(ازده در ميان سر و صدا راه انداخته، مردم را از شنيدن قرآن باز داشته 
 خواننده گان محترم!

تبليغات سوء عليه تعليمات همه اديان ريخ بشريت؛ أدر اين هيچ جاي شکي نيست که در طول ت
ابراهيمي و بخصوص دين مقدس اسلام وجود داشته، و ديده شده كسانى كه براي افکار و 

سعي کوشش و نيرنگ را نظريات عقيدوي خويش دليل، مسند و استدلال منطقى نداشته باشد، 
به راه مي اندازد که ساير انسان ها را حتي از شنيدن حرف منطقى منع و به شکلي از اشکالي 

 مانعي سر راه شان ايجاد نمايد.
ها و روشنگري پيامبر اسلام بطور متداوم به تبليغ وحي الهي مشغول بود و كف ار از اين صحنه

ديگر بايد گفت که تجربه نشان داده است که: شنيدنِّ بردند. و از جانب هاي شان رنج مى 
قرآن، داراى جاذبه و اثر بخشى خاص و معجزه اساي است كه دشمنان از آن جداً در خوف 
و هراس اند بناءً دشمنان دين مقدس اسلام همه اي تلاش وسعي خويش را بکار مي اندازند تا 

اين راه همه امکانات خويش را از مانع شنيدن آواز حق قرآني در گوش مردم شوند و در 
طريق ممکن بکار بسته است. واضح است که: و سايل و ابزار كاري كف ار، و معاندين اسلام 
در قدم نخست همانا ياوه سرايى است. دشمن براي تقويه مورال دوستان خويش هميشه به 

آور شديم: سزاي دهد. دشمن قرآن، دشمن خداست. و طوريکه ياد ياران خود نويد پيروزى مى 
 انكار آگاهانه و دائمى، همانا دوزخ ابدى است.
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 ﴾۲۷فلََنذُِيقنَه الهذِينَ كَفرَُوا عَذَاباً شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَههُمْ أسَْوَأَ الهذِي كَانوُا يعَْمَلوُنَ﴿

به يقين کافران را عذابي سخت مي چشانيم، و بي ترديد آنان را بر پايه بدترين اعمالي که 
 (۲٧سزا خواهيم داد.)مواره مرتکب مي شدند، ه
 تواند باشد: مراد دو چيز مي  :«لنََجْزِينَههُمْ أسَْوَأَ الهذِي...»

 شوند. مبارزه کافران با قرآن بدترين کار است و در برابر آن کيفر شديد داده مي - :الف
 ها بدان گردد و بدترين مجازاتهمه کارهاي کافران همسان بدترين کارشان محسوب مي - :ب
گونه که همه کارهاي مؤمنان همسان بهترين کارشان محسوب ميشود گيرد، همان تعل ق مي ها

آيات ، نحل121آيه  هاي: توبه هسور تفاصيل در) .تعل ق ميگيرد ها ها بدانو بهترين پاداش
 «ترجمۀ معاني قرآن» (.35، زمر آيه 7آيه  ، عنکبوت38نور آيه  ،97و 96

ِ النهارُ لَهُمْ فيِهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بمَِا كَانوُا بِآياَتِناَ يجَْحَدُونَ﴿  ﴾۲۸ذَلِكَ جَزَاءُ أعَْدَاءِ اللَّه
و هميشگي اين است جزاي دشمنان الله که آتش است، براي آنان در آتش دوزخ سرايي جاودانه 

 (۲٨کردند.)اين سزا به آن سبب است که آيات ما را انکار مي است.

 دشمن قرآن، دشمن الله است:
 که است کيفر آن جزا به اين» «جَزٰاءً بمِٰا کٰانوُا بِآيٰاتنِٰا يجْحَدُونَ »در آيۀ متبرکه آمده است: 

 انکار اين سبب: آنها به کردند. و آنرا به باد مسخره مي گرفتند، يعنيما را انکار مي آيات
 شوند.مي  ، مجازاتسخت کيفري ، بهاستازجانب خداوند متعال  قرآن که حقيقت

موسوم شده « جحد وانکار»رآن، به امام رازى رحمه الله ميفرمايد: لغو و استهزاى آنان به ق
است، ترسيدند اگرمردم به آن گوش فرادهند، « معجزه»است؛ چون وقتى آنها دريافتند که قرآن 

به آن ايمان بياورند، بنابر اين آن روش ناپسند وفاسد را اختراع کردند، وآن هم نشان ميدهد 
حسادت آنرا انکار کردند. )تفسير که آنها ميدانستند قرآن داراى اعجاز بيان است، اماازطريق 

 (.۲٧/۱۲۰کبير 
انكار آگاهانه و دائمى قرآن، و سزاي قبل از همه بايد گفت که، دشمن قرآن، دشمن خداست، 

 همانا دوزخ ابدى است.

نْسِ نجَْعلَْهُمَا  ناَ مِنَ الْجِنِِّ وَالِْْ تحَْتَ أقَْدَامِناَ وَقاَلَ الهذِينَ كَفَرُوا رَبهناَ أرَِناَ اللهذَيْنِ أضََلَه
 ﴾۲۹لِيَكُوناَ مِنَ الْأسَْفلَِينَ﴿

ساختند تا ايشان را وکافران ميگويند: پروردگارا! آنان که از گروه جن  و انس ما را گمراه 
 (۲۹)و لگدمالشان كنيم( تا از پستترين اشخاص باشند!) زير پاهاي خود بگذاريم

 «:الأسْفلَِينَ »
گر مردم از لحاظ مکانت و منزلت و مقام و مکان. اين سخن بيان ترينترين افراد و پستپائين

 166آيات  شد ت خشم کافران بر سردستگان و رهبران کفر و معصيت است )سورۀ هاي: بقره
 مصطفي خرمدل(.« ترجمۀ معاني قرآن)» (.33 - 31، سبأ آيه  167و 

اى از جنس است؛ يعنى هر گمراه کننده «الَهذِينَ »مفسير ابو حيان ميفرمايد: ظاهراً منظور از
 (.٧/۴۹۵جن  و انس. )البحر 

گويند: در حاليکه در آتش دوزخ قرار دارند ميدر آيۀ مبارکه در مي يابيم كف ار در روز قيامت 
 شيطان ما خواهان شناسايى عاملان گمراهى خويش براى انتقام از آنان هستيم.پروردگارا! 

درک اسفل در عث گمراهي ما شدند به ما نشان بده تا آنان را در هاي انسي و جن ي را که با
بگريم، انتقام از آنان کرده شان ول گد کوب . در اندازيم طبقۀ پاياني دوزخ در زير پاي خويش

، فروبنشانيم. ديده مي شود که كف ار در روز قيامت، داريم بر آنان را که از خشميو قدري 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

 

25 

اى كه در دنيا روى اندازند. رهبران گمراه كنندهبه گردن ديگران مى جرم وگناه خويش را 
دست و چشم ديگران قرار داشتند، پيروان شان در قيامت، آرزوى زير پا گذاشتن آنان را مي 

 کنند.
 خواننده گان محترم! 
و ( در مورد اينکه وعده ي الله متعال به بندگان پايدار بوده، 36الي  30آيات متبرکه ذيل )

 همچنان بحث درباره دعوت به سوي الله و راه و رسم آن، صورت گرفته است.

لُ عَلَيْهِمُ الْمَلََئِكَةُ ألََه تخََافوُا وَلََ تحَْ  ُ ثمُه اسْتقَاَمُوا تتَنَزَه زَنوُا إنِه الهذِينَ قاَلوُا رَبُّناَ اللَّه
 ﴾30﴿وَأبَْشِرُوا باِلْجَنهةِ الهتيِ كُنْتمُْ توُعَدُونَ 

بي ترديد کساني که گفتند: پروردگارماالله است؛ سپس ]در ميدان عمل بر اين حقيقت[ استقامت 
ورزيدند، فرشتگان بر آنان فرود مي آيند ]و مي گويند:[ که نترسيد و غمگين نباشيد وبشارت 

 (۳۰باد بر شما به بهشتي که وعده داده ميشديد.)
ى را مي توان در سورۀ هاي )آل عمران آيه هاي روشن نزول فرشتگان بر مؤمنان نمونه
إِنْ تصَْبِرُوا وَ تتَهقوُا وَ يَأتْوُكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا  بَلى» ( ملاحظه نمايم طوريکه ميفرمايد:125

مِينَ  )آرى، اگر شما رزمندگان جنگ بدر « يمُْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَفٍ مِنَ الْمَلَئِكَةِ مُسَوِِّ
ت و تقوا پيشه كنيد و دشمن به همين زودى به سراغ شما بيايد، خداوند شما را به پنج استقام

 كند.(هزار نفر از فرشتگان نشاندار يارى مى
( ملاحظه نمايم که ميفرمايد: 14و  13ى )احقاف، آيات همچنان مشابه اين آيه را نيز در سوره

ُ ثمُه اسْ » تقَامُوا فَلَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَ لَ هُمْ يَحْزَنوُنَ أوُلئِكَ أصَْحابُ الْجَنهةِ إِنه الهذِينَ قالوُا رَبُّنَا اللَّه
و سپس « است« اللّ  »پروردگار ما »كسانى كه گفتند:  «خالِدِينَ فيِها جَزاءً بمِا كانوُا يَعْمَلوُنَ 

ه پاداش خوفى بر آنهاست و نه اندوهى، آنان اصحاب بهشت هستند كه ب استقامت كردند پس نه
 عملكردشان براى هميشه در آن جا هستند.

ُ ثمُه اِسْتقَٰامُوا» : گفتند: پروردگار ما الله است يعني که کساني راستيبه  «إِنه الَهذِينَ قٰالوُا رَبُّناَ اَللَّه
 عبوديت و به تعالي حق و يکتايي پروردگاري به گونهو شريکي ندارد. بدين است او يگانه

آورند و بعد از آن با انجام اوامر، به او چيزي را شريک نمياو اقرار کردند؛  خود براي
پرهيز از نواهي و متابعت شايسته از پيامبر صلي الله عليه وسلم در دين خدا استقامت مي 

 استقامتى با ارزش استقامتي است كه طولانى باشد.ورزند. و 
هاى دور آمده است. در ضمن قابل ياد آوري براى زمان و فاصله  «ثمُه » )كلمه «ثمُه اسْتقَامُوا»

 است: استقامت، در كنار ايمان ارزش است وگر نه كف ار نيز بر باطل خويش استقامت دارند.
بايد گفت که خالق بودن خدا را بسيارى قبول دارند ولى در تدبير امور پاى ديگران را به ميان 

سان در ربوبي ت خداوند مقاومت كند يعنى هيچ قانون و پروگرامي آورند؛ مهم آن است كه انمى 
 را از غير الله متعال نپذيرد.

 کسانيايشان »، فرمود: آيه مورد نظر در اين کنندگانابوبکر صديق )رض( در تفسير استقامت
پروردگار ورزيدند... و گفتند؛ استقامت  درسخن که ورزيدند چنان استقامت درعمل هستند که

 «.نياوردندشريک  وي را به چيزي ، سپسما الله است
ازعمر رضى اللّ  عنه روايت شده است که پيامبر صل ى اللّ  عليه و سل م بعد از قرائت آيه بر 
منبر گفت: يعنى راه مستقيم توحيد و طاعت خدا را ادامه دادند، و بعد از آن مانند روباه به 

 (.۱۵/۳۵٨د. )تفسير قرطبى حيله و نيرنگ نپرداختن
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منظور اين است که آنها در تمام سلوک و اخلاق و اقوال و اعمالشان بر شريعت خدا پايدار 
ماندند و مؤمنان حقيقى و مسلمانان صادق بودند. از بعضى از عارفان در مورد تعريف 

است که کرامت سؤال شد، گفتند: استقامت و پايدارى عين کرامت است. از حسن روايت شده 
 :تفسير صفوة التفاسيرگفت: بار خدايا! تو پروردگار ما هستى، استقامت را به ما عطا فرما. )مى

 تأليف محمد علي صابوني(.
لُ عَليَهِمُ الَْمَلَٰئکَِةُ ألََه تخَٰافوُا وَ لَٰ تحَْزَنوُا» فرشتگان رحمت در هنگام سختي مرگ، بر « تتَنََزه

گويند: به آسايشي که پروردگار براي شان ميآيند و براي چنين اشخاص نيکوکار فرود مي 
تان آماده ساخته شادمان باشيد؛ از مرگ و هولناکي بعد از آن نترسيد، به دارايي و فرزنداني 

 شويم.ورد آن ما جانشين شما مىچون در مکه در دنيا از خود باقي گذاشتيد غمگين نباشيد 
لُ عَليَْهِمُ » كند، و از جمله؛ انسان در اثر ايمان و مقاومت، فرشتگان را به خود جلب مى تتَنََزه

 شوند. ملاحظه مي نمايم که: فرشتگان بر غير پيامبران نيز نازل مى «الْمَلَئِكَةُ 
لُ عَليَْهِمُ »مطابق هدايت قرآن که ميفرمايد:  بر مؤمنان مقاوم فرشتگان نازل  «الْمَلَئِكَةُ  تتَنََزه

 شوند. و در حاليكه بر گناهكاران، شياطين نازل ميگردند. مى
، هم خوف از آينده را بر طرف مى  كند.ايستادگي و مقاومتِّ در راه حق 

ى آسمانى كه بالاترين هديه «لَ تحَْزَنوُا» حزن و اندوه نسبت به گذشته را. و هم «ألََه تخَافوُا»
 آورند، همانا آرامش روحى و روانى است.فرشتگان براى مؤمنان مقاوم مى

 «.است شانمرگ در هنگام بر ايشان فرشتگان هدف از، فرود آمدن»مجاهد ميفرمايد: 
 بعث رايب از قبرهايشان ايشان که است در هنگامي شانهدف از؛ فرود آمدن »ميگويد:  قتاده

 «.خيزند و حشر بر مي
و در  ، در قبرهايشانمرگشاندر هنگام  فرشتگان هدف اينست که؛»ميگويد:  اسلم زيدبن

 «.مي دهند مژدهايشان  مي شوند، به برانگيخته حساب براي که هنگامي
 در اين اقوال همه کنندهمعنيکو وج بس ، قوليباره در اين اسلمزيدبن قول»کثير ميفرمايد: ابن 

 «.مورد است
الله صلي الله عليه وسلم فرمودند:  رسول که است براء )رض( آمده روايت به شريف در حديث

، تعمرينه كنت الجسد الطيبفي  الطيبةأيتها الروح  : اخرجيالمؤمن لروح تقول الملَئكهإن »
 روح ميگويند: اي مؤمن روح به فرشتگان»». غير غضبان بور وريحان روح إلي اخرجي
 آي ! بيرون( آباد ميداشتيتعالي حق را )با طاعت آن که ايبوده ايپاکيزه در جسم که پاکيزه
 سوي به آي و بيرون ايوخوشيو روزي  رزق سوي و به وگشايشي وآسايش راحتي سويبه 

، و پايداري استقامت اهميت درباره که است. گفتني «نيست بر تو خشمگين که پروردگاري
عبدالله  بن سفيان روايت به ذيل شريف حديث ؛ از آنجملهاست آمده بسياري و روايات احاديث
! زنم چنگ آن دستور دهيد تا به کاري الله! مرا به، يا رسولفرمود: گفتماست که  )رض(ثقفي

». کن استقامتبر آن  گاهآن الله أ است بگو: پروردگار من«.»استقم ، ثمالله : ربيقل»فرمودند: 
 لي الله عليه وسل م، صاللههستيد؟ رسول  بيمناک بيشتر بر من چيزي الله! از چه: يا رسول گفتم
 «.!از اين»راگرفتند و فرمودند:  خويش زبان گوشه

ت و جلال، به  «وَ أبَْشِرُوا باِلْجَنهةِ الَهتِي کُنْتمُْ توُعَدُونَ » و موافق وعدۀ پروردگار صاحب عز 
 يابيد شادمان باشيد.پذيرد و از آن انتقال نميدخول در بهشت جاوداني که زوال نمي 

شوند و زاده گفته است: در موقع احتضار، فرشتگان با اين مژده بر مؤمنان نازل مى خ شي
گويند: از هئيبت خوف وترس،مرگ نترسيد و از وحشت قبر نهراسيد و از شدايد روز  مى
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نگرد که بر بالاى سرش ايستاده رستاخيز بيمناک نباشيد. و انسان مؤمن به دو محافظ خود مى 
ى آن را دهيم که وعدهى بهشتى مى مروز نترس و غمگين مباش، به تو مژدهگويند: او مى 

اى. پس تو را هراسان و بينى که مانندش را نديدهبه تو داده بودند. و امروز امورى را مى 
 (.۳/۲۶۱زاده ى شيخ ترسان نکند؛ چون هدف آن ديگرى است نه تو. )حاشيه

نْياَ وَفيِ الْْخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تشَْتهَِي أنَْفسُُكُمْ وَلَكُمْ فيِهَا نَحْنُ أوَْلِياَؤُكُمْ فيِ  الْحَياَةِ الدُّ
 ﴾۳۱مَا تدَهعُونَ﴿

ما ياران و مددكاران شما در زندگي دنيا و در آخرت هستيم و براي شما هر چه بخواهيد 
 (۳۱دربهشت فراهم است وهر چه طلب كنيد به شما داده ميشود.)

مؤمن مقاوم، داراي دوستان آسمانى ميباشد. طوريکه  ين هيچ جاي شکي نيست که:در ا
 «.نَحْنُ أوَْلِياؤُكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا»ميفرمايد: 
ما در زندگي دنيا ياوران و مي گويند:  ايشان به احتضار مؤمنان در هنگام فرشتگانهمچنان 

داشتيم. در آخرت  متعال از هر امر ناخوشايندي نگاه ميدوستان شما بوديم وشما را به امر الله 
 نيز با شما هستيم و شما را از هر امر ترسناکي مطمئن ميسازيم.

 خواهش نفس هاي شما اشتها و و هر چه «وَلکَُمْ فيِهَا مَا تشَْتهَِي أنَفسُُکُمْ وَلکَُمْ فيِهَا مَا تدَهعُونَ »
و هر چه را بخواهيد و آرزو کنيد برايتان تهيه  است. اهمشما فر باشد، در آنجا براي داشته
شود و هر چيزي راکه يعني هر خواستۀ شما پذيرفته مي ها.ها و نعمت لذت از انواع شود.مى 

گوار و شفا بخش حاضر دوست داشته باشيد درپيش روي خويش بدون رنج بلکه بطور خوش 
 شت قابل دسترسى و تأمين است. در بهشت، هم لذ تهاى انسان در بهتمام خواسته  يابيد،مي 

 هاى معنوى.وهم در خواست «تشَْتهَِي أنَْفسُُكُمْ »هاى ماد ى تأمين ميشود 
 «.ما تدَهعُونَ »

 ﴾۳۲نزُُلًَ مِنْ غَفوُرٍ رَحِيمٍ﴿
 (۳۲خداوند غفور و رحيم است.)ي از سوي اينها به عنوان پذيرائ

لهى برخاسته از بخشش و لطف اوست. )نه طلب اِّ لطاف اِّ مبارکه در مي يابيم که  ۀاز فحواي آي
 .انسان(

ِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقاَلَ إنِهنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴿ نْ دَعَا إلِىَ اللَّه  ﴾۳۳وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلًَ مِمه
در پيش  و كيست خوش سخن تر از كسى كه به سوى خداوند دعوت كند، و كارى شايسته

 (۳۳گيرد و بگويد كه من از مسلمانانم.)
هبِعوُنَ » سورۀ زمر( ميفرمايد: 18ۀ پروردگار با عظمت ما در )آي الهذِينَ يَسْتمَِعوُنَ الْقَوْلَ فيَتَ

ُ وَ أوُلئِكَ هُمْ أوُلوُا الْألَْبابِ  آنانيکه سخن را )به دقت( ميشنوند )« أحَْسَنهَُ أوُلئِكَ الهذِينَ هَداهُمُ اللَّه
کنند، ايشانندکه الله هدايت شان کرده و ايشانند همان خردمندان.( باز بهترين آنرا پيروي مي

ى مردم آن است كه از ميان گويندگان ازکساني پيروي کنند که روحش تسليم بنابر اين وظيفه
لهى را تنها كسانى دريافت ميكنند هدايت ا الله متعال وعملش صالح و دعوتش به راه خدا باشد.

 كه براى دست يابى به حقيقت وقت بگذارند و سخنان را گوش دهند.
اند شود که خود هدايت يافتهابن کثير ميفرمايد: اين آيه عام است، و شامل تمام اشخاصي مى 

 (.۳/۲۶۴خوانند.)تفسير مختصر و مردم را به خير و نيکى فرامى
د: آيه عام است و تمام اشخاصي را زير پوشش قرار ميدهد که و مفسر زمخشرى ميفرماي

داراى اين سه خصلت باشند: مؤمن و معتقد به دين اسلام باشند، عمل خير را انجام دهند، و 
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مردم را به سوى آن بخوانند، و چنان افرادى فقط گروه علماى عامل هستند. )تفسير کشاف 
۴/۱۵۶ ). 

تفسير الميس ر در تفسير خويش مينويسد: اين آيه به فضليت ؤلف م دکتر عايض بن عبدالله القرني
دعوت به سوي خداوند متعال دلالت دارد و ميرساند که اينکار از والاترين مقام بندگي است 

کنند، بهترين افراد و دانشمنداني که با حکمت و موعظۀ حسنه به سوي دين حق دعوت مي
باشند. آري! چنين وب ترين بندگان الله متعال مي جامعۀ انساني، برترين افراد ام ت و محب

 تزکيه و ستايشي از طرف پروردگار آسمان و زمين براي دعوت گران بسنده است.
. است شده نازل مؤذناندر شأن  کريمهآيۀ  : اينکهاست اين آيه آمده  شأن نزولدر بيان 

الله صلي الله عليه وسلم رسول  که استعمر)رض( نيز آمده روايت  بهشريف در حديث 
ديگر: قولي بار تکرار کردند. به دعا را سه و اين « بيامرزخدايا! بر مؤذنان »فرمودند: 

است شده نقل شد؛ چنانکه  صلي الله عليه وسلم نازل خود پيامبر اکرم درباره کريمه آيهاين 
الله صلي الله : او رسول گفتخواند، مي  را مي کريمه آيۀ اينبصري حسن هر وقت »: که

، او بهترين الله متعال است، او برگزيده الله است ، او وليالله است، او حبيب عليه وسلم است
 استتعالي  در نزد حقزمين  اهل ترينداشته  او دوست الله قسم که ، بهخداوند استخلق 
بود، کرده اجابتخودش  کهآنچهسوي  را نيز بهو مردم گفت  لبيکدعوتش  بهکه 

 «.کرددعوت
خداوند متعال را  سويبه و هر دعوت گري  است ، عامکريمه آيۀاين که است  ايناما حق 
 .تفسير انوار القرآن(ميشود. )شامل

 تسَْتوَِي الْحَسَنةَُ وَلََ السهيِِّئةَُ ادْفعَْ باِلهتيِ هِيَ أحَْسَنُ فإَِذَا الهذِي بَيْنكََ وَبيَْنهَُ عَدَاوَةٌ وَلََ 
 ﴾۳۴كَأنَههُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴿

و نيكى و بدى برابر نيست بدي را به نيكي دفع كن )همواره به شيواي كه آن نيكوتراست 
ناگاه کسي که ميان تو و او دشمني است، چون دوست گرم و  )اگر چنين کني(مجادله كن( 

 (۳۴صميمي گردد.)
يكى از راههاى دعوت الى الله آن است كه تنش زدايى نماييم و بدى ديگران را با نيكى دفع 
كنيم. وبا يد گفت که: برخورد هاى مثبت و منفى هرگز يكسان نيست، و آثار آن در عمق روح 

گذشت و بردباري با اذيت و آزار رساندن به مردم برابر  ماند. طوريکه؛ انسان ها باقى مى
باشند. پس اي مؤمن! کار بد مردم را با بردباري از خود دفع نما، عمل زشت و بدي را  نمي

با کار نيکو، و بدي را با احسان پاسخ بده. عصبانيتت را با صبر، و نادانى را با حلم و 
 شى دفع کن.پوحوصله، و بدى را با چشم 

ابن عباس)رض( ميفرمايد: با شکيبايى و تحمل، نادانى انسان نادان را نسبت به خود برطرف 
 .(.۱۵/۳۶۱نما. )امام قرطبى 

اگر چنين عمل کنى، دشمنانت به رفيقان و « فإَِذَا الَهذِي بيَنَکَ وَ بيَنَهُ عَدٰاوَةٌ کَأنَههُ وَلِي حَمِيمٌ »
 شوند که با تو محب ت صادقانه داشته باشند.دوستاني صميمي تبديل مي 

مطمين هستيم که نتيجه رفتار هاى شايسته، اگر دشمن دوست نشود لااقل حيا و شرمندگى در 
 كند.آيد و او را به رفتار دوستانه وادار مىاو به وجود مى 

 حرب بنابوسفيان  دربارۀ آيۀ کريمه اين»گويد: مي کريمهآيۀ  اين شأن نزول در بيان مقاتل
او و  ميانکه  اي با خويشاوندي صلي الله عليه وسلم بود ولي اکرم رسول دشمن شد که نازل
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 يار و ياور ايشان شد و در اسلام مسلمان گرديد و سپس ايشان ، دوستگرفت صورت ايشان
 «.برقرار کرد و صميميت يپيوند مهربان نيز با ايشان خويشاوندي وسيله گرديد و به

 ، بهوي سويبهشان بايد در دعوت که الله تعالي است راه آموز دعوتگرانادب آيۀ کريمه اين
 روش بايد اين که است مردم ناظر بر همه کريمه آيه باشند و نيز اين آراسته متعالي اخلاق اين

قرار دهند. )تفسير انوار القرآن: تأليف خويش  اجتماعي تعامل را سرلوحه اخلاقي پسنديده
 هروي(. عبدالرؤف مخلص

 ﴾۳۵﴿ وَمَا يلَُقهاهَا إِلَه الهذِينَ صَبَرُوا وَمَا يلَُقهاهَا إلَِه ذوُ حَظٍِّ عَظِيمٍ 

رسند، و جز كساني كه بهره اما به اين مرحله جز كساني كه داراي صبر و استقامتند نمي 
 (۳۵گردند.)از ايمان و تقوا دارند به آن نائل نمي عظيمي 

نبايد فراموش کرد که: رسيدن به قل ه صبر، كار ساده و آسانى نيست. انتقام و مقابله به مثل 
تواند لازم ى كم صبرى است، چنين اخلاقي را کسي نمي در برخورد هاى اخلاقى، نشانه

در پيشگيرد؛ مگر شخصي که در برابر  بگيرد و عفو و احسان و بردباري بابد کاران را
ناخوشايند ها صبر نمايد و خود را از انتقام گرفتن باز دارد، با شريعت الهي برابر سازد و 

يابد و خود موافق با کتاب الهي و سن ت رسول الله عمل نمايد. با اين روش ها کسي توفيق مي 
بختي و استقامت و پايداري را  سازد که نصيب بزرگي از سعادت و نيکرا بدان برابر مي 
 به او بخشيده باشند.

و صبر شکيبايي  را به مؤمنانخداوند متعال »ميگويد:  کريمه آيه )رض( در تفسير اينعباسابن 
روبرو شدن در هنگام  گذشتو به  با جهلروبرو شدن در هنگام  بردباري، به خشمدر هنگام 

در شان و دشمن  کند حفظ ميشيطان  را از آسيبکنند، او آنان اگر چنين  دستور داد پسبابدي 
 «.استمهربان دوستي گويي  گردد کهميفروتن اي گونه به برابرشان 

ِ إِنههُ هُوَ السهمِيعُ الْعلَِيمُ﴿ ا يَنْزَغَنهكَ مِنَ الشهيْطَانِ نَزْغٌ فاَسْتعَِذْ باِللَّه  ﴾۳۶وَإمِه
ين شيوه دست برداري[ و اگر وسوسه اي از سوي شيطان تو را تحريک کند ]که از اين بهتر

 (۳۶به خدا پناه ببر؛ بي ترديد او شنوا و داناست.)
جويى در انسان، از جمله وسوسه هاي شيطاني است، ولي مقابله وخنثي  ترغيب به حس  انتقام

نموده و بي ثمر ساختن وسوسه هاي شيطاني همان جواب دادن بدي ها با نيکي، از سفارشات 
نکنيد که شيطان مسلط شود. اگر شيطان تو را با دعوت به کارهاي الهى است. صبر و معطلي 

بد به وسوسه انداخت و به اعمال ناشايست، آزار مردم و مجازات کار بد با جزاي تشويق 
 نمود، به الله متعال پناه بجوي. تنها خداوند شنوا و داناى مطلق است

 پنا ببريد يگانه راه علاج از ور شديم؛ با پيدا شدن کوچکترين وسوسه به اللهآطوريکه ياد 
وسوسه هاي شيطان همانا پناه بردن به ذات پروردگار با عظمت و توبه است. پناه خواستن 

ماند تنها خداوند شنوا و داناى مطلق است. وسوسه هاي شيطاني از خداوند بى پاسخ نمى 
پيامبران هم در ى شيطان، هيچ بني آدم بشمول دائمي بوده و طوريکه مي دانيد از وسوسه

 امان نمي باشند.
الله صلي الله عليه وسلم  رسول کهاست آمده )رض(ابوسعيد خدري روايت به شريف در حديث

، الرجيم الشيطان من العليم السميع أعوذ بالله»خاستند، ميفرمودند: نماز بر مي  سوي به چون
 ، از وسوسهشده رانده شنوا و دانا از شر شيطان خداي به برممي پناه»». و نفثه و نفخه همزه من

 .«وي و افسون و دميدن
 خواننده گان محترم!
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دلايلي ديگر بر وجود و يکتايي و قدرت و ( در مورد 39الي  37همچنان در آيات متبرکه )
 حکمت الله متعال بحث بعمل آمده است طوريکه ميفرمايد:

ِ وَمِنْ آياَتهِِ ا للهيْلُ وَالنههَارُ وَالشهمْسُ وَالْقمََرُ لََ تسَْجُدُوا لِلشهمْسِ وَلََ لِلْقمََرِ وَاسْجُدُوا لِلَّه
 ﴾۳۷الهذِي خَلقَهَُنه إنِْ كُنْتمُْ إِيهاهُ تعَْبدُُونَ﴿

هاي او شب و روز و آفتاب و ماه است، پس براي آفتاب و ماه سجده نكنيد، براي  از نشانه
 (۳٧کنيد.)اگر واقعاً تنها او را عبادت مي كه آفريننده آنهاست سجده كنيد،  پروردگاري

 هاي قدرت و ادل ه عظمت او.نشانه  «:ءَاياَتِهِ »
خواهيد او را عبادت و پرستش  پرستيد. اگر مي اگر واقعاً او را مي «:إن كُنتمُْ إيِهاهُ تعَْبدُُونَ »

 «(.ترجمۀ معاني قرآن)» کنيد.

 يادداشت:
 ، بدانسجده امر به که روي از آن است تلاوت سجده ، در نزد جمهور علما، محلآيه اين

 :ديگر، يعني آخر آيه سجدهابو حنيفه)رح(، موضع  درنزد امام . ولياست شده ساخته پيوست
 ميشود.تمام  با آن ميباشد زيرا معني «وَهُم لََ يَسئمَُونَ »

 ﴾۳۸﴿لََ يسَئمَُونَ فإَِنِ اسْتكَْبَرُوا فاَلهذِينَ عِنْدَ رَبِّكَِ يسَُبِّحُِونَ لهَُ باِللهيْلِ وَالنههَارِ وَهُمْ 
آنان که نزد پروردگارات هستند شب و پس اگر )کافران( تكبر ورزيدند )با کينه ستزي را( 

 (۳٨شوند.)کنند وآنان خسته نمي روز او را به پاکي ياد مي
در اين هيج جاي شکي نيست که: سرپيچى از سجده و عبادت، نمونه بارز استكبار است. 

كنند مهم نيست، وهمين تكب ر است که؛ مانع بندگى است. البته اگر انسان هاى متكب ر سجده نمى 
كنند. تسبيح، كار فرشتگان است و تسبيح گويان زمينى، را فرشتگان بدون خستگى سجده مىزي

معلوم ميشود که فرشتگان در تسبيح پروردگار  «يسَُبِِّحُونَ لهَُ »شبيه فرشتگان هستند. از جمله 
دائماً  تکبر نميورزند بلکهتعالي  بارياز عبادت فرشتگان چرا که  با عظمت اخلاص دارند،

و دلتنگ  و ملولسست  گفتن گويند و از تسبيحميتسبيح  وي و روز براي شبو در طول 
وري است آدر ضمن قابل ياد  .داشته باشيم «يسَُبِِّحُونَهُ »پس ما نيز بايد اخلاص  شوند.نمي 

و ذکر نام شب قبل از روز معلوم مي شود که:  «باِللهيْلِ وَ النههارِ »طوريکه از فحواي جمله 
 عبادت در شب، مورد تأكيد بيشترى دين مقدس اسلام است.

تْ وَرَبتَْ إنِه الهذِي  وَمِنْ آياَتهِِ أنَهكَ ترََى الْأرَْضَ خَاشِعةًَ فإَِذَا أنَْزَلْناَ عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتزَه
 ﴾۳۹لىَ كُلِِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ﴿أحَْياَهَا لمَُحْييِ الْمَوْتىَ إِنههُ عَ 

اما چون آب و از ]ديگر[ نشانه هاي او اين است که تو زمين را خشک و بي گياه مي بيني،
بي ترديد کسي که زمين مرده را  را بر آن فرود آوريم به حرکت آيد و سبز شده و نمو کند.

 (۳۹زنده کرد، يقيناً مردگان را زنده مي کند؛ زيرا او بر هر کاري تواناست.)
 ! خواننده گان محترم

در فهم آيه مبارکه در مي يابيم که دليل انكاراز معاد، همانا غفلت از قدرت الهى است. در 
هاى سنگ  كند ولى دلشد مىضمن قابل دقت وتذکر است که: زمين نرم با نزول باران ر

 مانند برخي از انسان ها ظالم و متکبر با نزول آيات قرآني تغيير ناپذيراست.
هشدار به بي باوران ملحد، پاک بودن قرآن از ( مبحثي در باره 46الي  40در آيات متبرکه )

 باطل و عربي بودن آن، به بحث ادامه داده ميفرمايد:

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

 

31 

 فيِ آياَتِناَ لََ يخَْفوَْنَ عَلَيْناَ أفَمََنْ يلُْقىَ فيِ النهارِ خَيْرٌ أمَْ مَنْ يأَتْيِ آمِناً إنِه الهذِينَ يلُْحِدُونَ 
 ﴾۴۰يَوْمَ الْقِياَمَةِ اعْمَلوُا مَا شِئتْمُْ إنِههُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِيرٌ﴿

مسلماً کساني که معاني و مفاهيم آيات ما را از جايگاه واقعي اش تغيير ميدهند ]و به تفسير و 
تأويلي نادرست متوسل مي شوند[ بر ما پوشيده نيستند. آيا کسي را که در آتش مي افکنند، 

آيد؟ در آرامش و آسايش در روز قيامت )به سوي حشر وحساب( ميبهتر است يا کسي که 
 (۴۰کنيد بيناست.)يخواهيد انجام دهيد يقيناً او به آنچه ميشما هرچه م

 مخفي نمي مانند، پوشيده نمي مانند. «لََ يَخْفَوْنَ »
هاي  مراد آيات تکويني کتاب منظور جهان، يا آيات تشريعي مذکور در کتاب «:ءَايَاتِ »

 آسماني بخصوص قرآن است.
کنند. آيات ما را مورد طعن قرار ميدهند. مراد يف ميآيات ما را تحر «:يلُْحِدُونَ فِي ءَاياَتِنَا»

هاي قدرت الهي، و يا  منحرف ساختن مردم با مغالطه و سفسطه از دلائل خدا شناسي و نشانه
ً » هاي آسماني است. تحريف حقائق و معاني و تغيير عبارات و الفاظ کتاب در امن  «:ءَامِنا

 «(.ترجمۀ معاني قرآن») دغدغه، حال است. و امان. مطمئن  و بي
اى است كه به يك سو انحراف داشته باشد. گرفته شده به معناى حفره «لحد»از  «لحاداِ »كلمۀ 
 است. مراهگو  به معناى منحرف از حق  « ملحد»و 

يعني کفر و دشمني و انکار کردن. و ابن عباس)رض( گفته است:  «الحاد»قتاده گفته است: 
 .(۱۵/۳۶۶يعني تبديل و تغيير سخن و گفتار. )تفسير قرطبى 

مي  سخت لفظ امر و مفيد تهديدي« خواهيد، بکنيد مي اعملوا: هر چه»ميگويد: لفظ  زجاج
 «.باشد

 سنِّت الهي مهلت دادن است: 
آنعده از کسانيکه از آيات الهي انکار و آنرا تکذيب مي دارند، و از ايمان به پروردگار 
باعظمت اعراض مي ورزند، و قرآنکريم ووحي آسماني را تکذيب ميكند، نيت اعمال و کردار 

شان آگاه است.  اين منحرفان از الله متعال پوشيده نيست. او به کارهاي آنان دانا و بر اعمال
ترين تهديد براى منحرفان و هيچ جاي شکي نيست که: نظارت الله  متعال، بزرگ  در اين
لَ يَخْفَوْنَ عَليَْنا... »ى دلدارى براى اهل ايمان است. در اين آيه دوبار به نظارت الله متعال مايه

وده تا به اشاره بعمل آمد ه است، ولى آنانرا به حال خود رها نم، «إنِههُ بمِا تعَْمَلوُنَ بَصِيرٌ 
 انحراف خود ادامه دهند.

 :40 ۀشأن نزول آي
أفََمَن يلْقَى فِي النهارِ خَيرٌ » ابن منذر از بشر بن تميم روايت کرده است: اين کلام عزيز -936

ن يأتِْي آمِناً يوْمَ الْقِيامَةِ  در بارۀ ابوجهل و عماربن يسار نازل شده است. )عبدالرزاق در «أمَ مه
 از بشر بن تميم روايت کرده است(. 2717« تفسير قرآن»

ا جَاءَهُمْ وَإِنههُ لَكِتاَبٌ عَزِيزٌ﴿ كْرِ لمَه  ﴾۴۱إنِه الهذِينَ كَفرَُوا باِلذِِّ
کساني که به اين قرآن هنگامي که به سويشان آمد کافر شدند ]به عذابي سخت دچار ميشوند[ 

 (۴۱بي ترديد قرآن کتابي است شکست ناپذير.)
تي را ببار مي آورد و عمل به هدايات  واقعاً هم قرآن عظيم الشأن کتابي که براي انسان عز 
قرآني انسان را از مقام ومنزلت عالي و بلندي در جامعه برخوردار ميسازد، قرآن کتابي است، 

باشد؛ زيرا الله متعال که از زيادت و نقصان محفوظ بوده واز تحريف و تبديل مصؤن مي 
ت قرآن و تحريف نشدن قرآن از آينده خود خبر مى فظ آنرا نموده است. ضمانت ح دهد. عز 
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آن در طول تاريخ با وجود آن همه دشمني ها، يك خبر غيبى است. قرآن كه از طرف خداوند 
ى نزول و نيز تأثير آن محكم و ، الفاظ، شيوهحكيم است، حكيمانه و استوار است. محتوى

رآن ما را از همه اي دسايس وتوطيه ها در آمان داشته باشي و ما را استوار مي باشد. الهي ق
 عمل به قرآن نصيب فرماي. آمين 

 ﴾۴۲لََ يأَتِْيهِ الْباَطِلُ مِنْ بيَْنِ يدََيْهِ وَلََ مِنْ خَلْفِهِ تنَْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴿
يد، چرا كه از سوي كه هيچگونه باطلي، نه از پيش او و نه از پشت سر به سراغ آن نمي آ

 (۴۲خداوند حكيم و شايسته ستايش نازل شده است.)

نقطه مقابل حق است. هدف اين است: نسخ، کم و زياد شدن، غلط از آب در آمدن،  «:الْباَطِلُ »
 تناقض مطالب و مفاهيم، و بالاخره همه چيزهاي نادرست و خلاف حقيقت و واقعيت است.

کنايه از همه جانبه بودن است. يعني از همه جهات خدا قرآن  «:مِنْ خَلْفِهِ مِن بيَْنِ يَدَيْهِ وَ لَ »
ه 9را حفظ ميکند )سورۀ: حجر آيه  ( و از هيچ سو و هيچ طرف و ناحيه، بطلان و فساد متوج 

 .مصطفي خرمدل(، از: «ترجمۀ معاني قرآن)»گردد. آن نگشته و نمي 
 فرود آورندهذوالجلال خداي خواهد بود در حاليکه راهي را بر آن باطل : اينکه چگونه يعني
 از حکمتکه  طوريبه  برخوردار است اوصاف و والاترينو برترين  حکمت، از کمال آن

او  دهد، همچنانها قرار مي  آن درستو جايگاه  ، امور را در نصابخويشو فرزانگي 
فيضان بر آنان  کههاي بسياري  او را در برابر نعمت خلقشتمام که  طوري؛ به است ستوده
 ، مي ستايند. )تفسير انوار القرآن(.استنموده 

، حكيمانه و استوار است. محتوى«تنَْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ »قرآن كه ازجانب خداوند حكيم است، 
و نيز تأثير آن محكم و استوار است. هيچ قدرت توان تغيير و تحريف ى نزول الفاظ، شيوه
 آنرا ندارد.

سُلِ مِنْ قبَْلِكَ إنِه رَبهكَ لذَوُ مَغْفِرَةٍ وَذوُ عِقاَبٍ ألَِيمٍ﴿  ﴾۴۳مَا يقُاَلُ لكََ إِلَه مَا قدَْ قيِلَ لِلرُّ
از تو نيز داده شده،  دهند همان است كه به پيامبران قبل نسبتهاي ناروائي كه به تو مي

 (۴۳پروردگار تو داراي مغفرت و مجازات دردناكي است.)

هاي ناروائي همچون: ساحر، شاعر، مجنون، کاهن، مراد نسبت  «:مَا يقُاَلُ لَكَ إِلَِّ مَا...»
 ، يس70آيه   ها و سخنان زشت ديگر است )ملاحظه شود: سور هاي مائده ممفتري، و دشنا

 «(.ترجمۀ معاني قرآن)» (.101آيه  ، نحل52و  39آيات  ، ذاريات30آيه 
ۀ د، و اين آينبه دلدارى نياز و ضرورت دارء نبياأمبارکه مطالعه نموديم که: حت ى  ۀدر آي

اي پيامبر محمد صلي مبارکه نوعى دلدارى به پيامبر صلي الله عليه وسلم است که ميفرمايد: 
اي کافران براي تو چيز تازه يكسان است. ءنبياأعكس العمل مخالفان در برابر الله عليه وسلم؛ 

دارند؛ آنانيکه گويند، بلکه سخناني همانند کافران گذشته براي پيامبران پيشين را ارائه مي نمي
پرداختند. پس در برابر اذيت آنان صبر کن و بر به تکذيب و استهزاي پيامبران خويش مي 

رسالت خويش استقامت داشته باش؛ زيرا پروردگار تو براي کسي که از  مشکلات تبليغ
سرکشي توبه کند، بسيار آمرزنده است و کسي را که به کفر و تکذيب اصرار ورزد، سخت 

 کند. )تفسير الميس ر: دکتر عايض بن عبدالله القرني(.مجازات مي

لتَْ آياَتهُُ أأَعَْجَمِيٌّ وَعَرَبيٌِّ قلُْ هُوَ لِلهذِينَ آمَنوُا وَلَوْ جَعلَْناَهُ قرُْآناً أعَْجَمِيًّا لَقاَلوُا لَوْ  لََ فصُِِّ
هُدًى وَشِفاَءٌ وَالهذِينَ لََ يؤُْمِنوُنَ فيِ آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أوُلَئكَِ ينُاَدَوْنَ مِنْ 

 ﴾۴۴مَكَانٍ بَعِيدٍ﴿
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ً و اگر آن را قرآن عجمي قرار مي  هايش به تفصيل )و نهايت  گفتند: چرا آيت ميداديم حتما
روشن( بيان نشده؟ آيا )قرآن( به زبان غير عربي )نازل ميشود( و )پيغمبر مرد( عربي )باشد(؟ 

آورند در گوش بگو: قرآن براي مؤمنان سبب هدايت و شفا است و کساني که ايمان نمي 
ت. )گويي( ايشان از دور ندا مي هايشان گراني است و آن )قرآن( بر آنان سبب کوري اس

 (۴۴شنوند(. )شوند )ولي صدا را نمي 
هاى غير  به معناى نارسا و نامفهوم است. از آنجا كه زبان« عجمه»از  «أعَْجَمِيٌّ » كلمۀ

 گفتند.هاى غير عربى، أعجمى  مى ها نا مفهوم بوده است، لذا به زبانعربى براى عرب 
از فحواي آيۀ مبارکه بر مي ايد که دشمن هيچ وخت و هيچ لحظه اي ودر هيچ شرايطي دست 

 دارد؛ اگر قرآن عربى باشد ميگويد: گوش ما سنگين است جويى بر نمى از توطيه و بهانه

 و اگر عجمى باشد ميگويد: چرا روشن نيست. «فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ »
کفار در ايراد هاى و انتقادات خود ميگفتند: مگر نميشد قرآن اند که امام رازى ميفرمايد: آورده

به زبان عجم نازل شود؟ در جواب آنها گفته شد: اگر چنان ميشد که ميخواهيد، باز اعتراض 
گويد: در حقيقت به نظر من اين سوره از اول تا آخر يک  گذاشتيد. سپس مىرا کنار نمى 

طند. خدا در مورد آنها در اول سوره فرمود: آنها هايش به هم مربو گفتارست و تمام قسمت
ا تدَْعُونٰا إلَِيهِ،گفتند:  رو الله در اينجا در رد آنها فرموده است: اگر از اين  قلُوُبنُٰا فِي أکَِنهةٍ مِمه

کرديم، حق داشتند بگويند: کلامى عجمى را براى قومى  اين قرآن را به زبان عجم نازل مى
ا تدَْعُونٰا إِلَيهِ »داشتند و درست بود بگويند:  عرب فرستادى، و حق چون  ؛«قلُوُبنُٰا فِي أکَِنهةٍ مِمه

آوريم! ولى وقتى به زبان عربى نازل شد و زبان فهميم و از معانيش سر در نمى آن را نمى 
توانند چنان بگويند؟ پس معلوم است که آيه نيکوترين وجوه آنها هم همين بود، ديگر چگونه مى

. امام فخر رازی  اين را آورده که اظهر نيز است؛ ۲٧/۱۳۳ظم را دربر دارد. )تفسير کبير ن
زيرا آنان درخواست نکردند که به زبان عجم نازل شود بلکه به طريق فرض آمده است؛ زيرا 

، و ما نظر علامه قرطبى را ترجيح داديم که در «لو أنزلناه قرآنا أعجميا لقالوا»گفته است: 
گفتند: چرا به زبان آورديم، مى يه گفته است: اگر اين قرآن را به زبان غير عرب مىتفسير آ

دانيم، پس خدا بيان کرد که قرآن به زبان آنها نازل ما نيامده است؟ ما عربيم و عجمى را نمى 
شده تا معنى اعجاز ثابت شود؛ زيرا آنان عالم ترين افراد به انواع کلام بودند اعم از نظم و 

 شود از جانب خدا آمده است.(.ى با آن ناتوان شدند، معلوم مى ر. پس وقتى از معارضهنث

فٰاء  » ينَ آمَنوُا هُدىً وَ شِّ لَّذِّ  و شفايي هدايت مؤمنان براي قرآن»اى محمد! به آنها بگو: « قلُ  هُوَ لِّ
کنند. مي شفا حاصل ايههو شب يابند و از هر شکمي راه حق ، بهآن وسيلهبه ايشان که« است

 مندى از هدايت و شفاى قرآن ايمان است.شرط بهره بايد گفت که:
 سنگيني هايشان ندارند، در گوش ايمان که و کساني» «وَ الَهذِينَ لَٰ يؤْمِنوُنَ فِي آذٰانِهِمْ وَقْرٌ »
ديگر را در يک  که تاس جهت ، بدينآن معاني و فهميدن قرآن در مورد شنيدن« است اي

 کنند.مي سفارش و غوغا آفريني کاريبيهوده ، بهقرآن قرائت هنگام
 و قرآن» كسى كه در برابر نور قرآن، چشم خود را ببندد گويا كور است«وَ هُوَ عَليَهِمْ عَمًى»

را ببينند  توانند حق نمي کند پسميرا خيره  ديدگانشان : قرآنيعني« است ايکوري بر آنان
ى بيضاوى آمده است که: کرند. در حاشيهآن  کور و از شنيدن قرآن ها از ديدن ، آنبنابر اين

شک و ترديد و ى کنندهقرآن به سبب روشنى و قاطعيت دلايلش راهنماى حق و بر طرف
شفابخش مريضي نادانى و شک است، و هر کس در آن شک نمايد و به آن ايمان نياورد، 
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ى جستجو نکردن سعادت و باشد، و نشانهها مى  شکش ناشى از افراط در پيروى از هوس
 ..(۳/۲۶۵زاده رستگارى است. )شيخ 

 دور ندا مي از جايي گويي» چنانند که ثلم به« اينان» «أوُلٰئِکَ ينٰادَوْنَ مِنْ مَکٰانٍ بَعِيدٍ »
 دهند بهدور ندا مي  او را از مسافتي که است کسي آنان همانند حال : حاليعني« شوند

 فهمد.شود، نمي  مي گفته برايش را که شنود اما سخنيخود را مي  نداکنندهصداي  کهطوري
را دارد که جز صداى نامفهوم چيزى را نمى ابن عباس)رض( گفته است: صورت حيوانى 

 (.۲٧/۱۳۴شنود. )تفسير کبير 

 : 44ۀ اسباب نزول آي
گفت: چرا قرآن هم به زبان ابن جرير از سعيد بن جبير روايت کرده است: قريش مي  -937

لَ »هاي ديگري نازل نشد، به همين سبب الله متعال  عربي و هم به زبان « تْ آياتهُُ لهقَالوُا لَوْلََ فصُِِّ
گفتند: چرا آيات قرآن واضح و روشن بيان نشد( را تا آخر آيه نازل کرد.  )کافران عرب مي

ن »در ( 30581بعد از اين آيه خداي متعال به هر زبان نازل کرد. )طبري  ترَْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِِّ
يلٍ  جرير ( سنگ و گل فارسي است که معرب شده سجل[. ابن 4فيل: )سوره « ﴾4﴿سِجِِّ

 بدون همزۀ استفهام است.« اعجمي»ميفرمايد: بنابر اين سبب نزول آيۀ 
گويد: در اين کلمه قراءت درست در نزد ما است چنانچه مي« اعجمي»در نزد ابن جرير 

قراءت قاريان شهرهاست، به ثبوت همزۀ استفهام به خاطر اجماع حجت بر آن. )تفسير طبري، 
 تفسير همين آيه.(. 127ص  24ج 

 يادداشت:
وقتي پيامبر صلي الله عليه وسلم به مردم بشارت مي دهد که آيات قرآن شيوا و به زبان عربي 
بيان شده است؛ مشركان در جواب پيامبر اسلام مي گويند: دلهاي ما از آن چه ما را بدان 
فرامي خواني، سخت در پرده و حجاب است و گوشهاي ما سنگين و ميان ما و تو پرده اي 

است. ظاهر آيه چنان است که: آن مردم هر چند عرب تبار بودند؛ ولي به دليل درک  ضخيم
نکردن حقايق قرآن عظيم الشأن، طوري شماريده مي شدند که گويا زبانشان غير عربي و 

 ناشيوا و غير فصيح بوده است.

قتَْ مِنْ رَبِّكَِ لَقضُِيَ بَيْنهَُمْ وَإنِههُمْ وَلَقدَْ آتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ فاَخْتلُِفَ فِيهِ وَلَوْلََ كَلِمَةٌ سَبَ 
 ﴾۴۵لَفِي شَكٍِّ مِنْهُ مُرِيبٍ﴿

ما به موسي كتاب آسماني داديم، سپس در آن اختلاف شد، و اگر فرماني از ناحيه پروردگار 
تو در اين زمينه صادر نشده بود )كه بايد به آنها مهلت داد تا اتمام حجت شود( حتمادًر ميان 

گشتند( ولي آنها هنوز در كتاب تو شك و ترديد شد )و مشمول عذاب الهي ميفيصله مي آنها 
 (۴۵دارند.)

اين بخش جنبه دلداري پيغمبر را در بر دارد. و آن اينکه همه اقوام  «:وَلقََدْ ءَاتيَْنَا مُوسي...»
اند دسته گشتهاند، و مؤمنان نيز فرقه فرقه ودسته به گروه هاي مؤمن و غيرمؤمن تقسيم شده

اند. از جمله پيروان موسي که بعضي از ايشان در مدينه بوده مثال ومذاهب مختلفي پيدا کرده
اند )ملاحظه شود: التفسير فرقه تقسيم گشته 73اند و به محسوسي از اين واقعيت بشمار آمده

 القرآني للقرآن(.
 متعال به پيغمبر داده بود. اي است که اللههدف وعده «:لَوْ لَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ...»

 (.33آيه :  مبني براينکه مادام او درميان قوم خود است ايشان را نابود نکند )سوره انفال
 سخني که از پيش گذشت؛ يعني، حساب و کيفر تا روز قيامت به تأخير افتاد.«سَبقَتَْ.»
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 گرديد.ضاوت ميشان ق کار ايشان به پايان ميرسيد و در ميان «:لقَضُِيَ بيَْنَهُمْ »
ن هُ »مراد نابودي مشرکان و منکران قرآن است.   درباره قرآن.«: مِّ

 دانند. يادآوري: برخي تمام آيه را راجع به قوم موسي و شک ايشان در باره تورات مي
مذکوراست و مربوط به  110چرا که اين آيه درست با همين عبارت در سوره هود آيه : 

تأليف: دکتر مصطفي  ،«ترجمۀ معاني قرآن)» باشد.سرائيل مي اموسي و تورات و قوم بني 
 خرمدل(

ى امام قرطبى ميفرمايد: اين براى تسلى و دلدارى پيامبر است؛ يعنى از اختلاف قومت در باره
هاى پيشين نيز در مورد کتاب شان اختلاف داشتند، قرآن افسرده مشو؛ چون قبل از اينها ملت 

 (.۱۵/۳٧۰ند و گروهى آن را تکذيب کردند. )تفسير قرطبى جمعى به آن ايمان آورد

مٍ لِلْعَبيِدِ﴿  ﴾۴۶مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلَِنفَْسِهِ وَمَنْ أسََاءَ فَعلََيْهَا وَمَا رَبُّكَ بظَِلَه
هرکسي که کار نيک انجام دهد، به سودخود اوست، وکسيکه مرتکب کاري بدي شود به زيان 

 (۴۶ستمکار به بندگان نيست.)خود اوست، و پروردگارت 
 ى حوادث تلخ و شيرين را در عملكرد خود جستجو كنيد.ريشه بايد گفت که هميشه:

 و به ديگران نسبت ندهيد. «مَنْ عَمِلَ صالِحاً فلَِنفَْسِهِ وَ مَنْ أسَاءَ فَعلَيَْها»
ود تا بدون گناه کسى را عذاب ظلم و ستم به خدا نسبت داده نميش« وَ مٰا رَبُّکَ بِظَلَهمٍ لِلْعبَِيدِ »

 را جز بعد از بر پا داشتن کند و احدينمي عذاب را جز در برابر گناهش هيچکس دهد. پس
 نمايد.نمي  عليهم السلام مؤاخذه پيامبران و فرستادن حجت

ار و دهد، بلکه مانند عطار و نجى )ظلام( معنى مبالغه نمى اند: در اينجا صيغهمفسران گفته 
ى نسبت است، و اگر معنى مبالغه از آن متصور باشد، چنان مي رساند که خدا تمار صيغه

شود، و چنين مفهومى باطل است و فاسد؛ زيرا  کند، ولى گاهى مرتکب ظلم مىزياد ظلم نمى 
 (.تفسير صفوة التفاسيرصدور ستم از جانب خداى عز و جل محال است. )

 

 پايان جزء بيست و چهارم
 ! خواننده گان محترم
دانستن زمان سر رسيدن دنيا و آمدن روز قيامت ( موضوعاتي 51الي  47در ايات متبرکه  )

 از آن الله است و مشركان زيان بارند، و در باره احوال انسان ها، بحث بعمل آمده است.

أكَْمَامِهَا وَمَا تحَْمِلُ مِنْ أنُْثىَ وَلََ تضََعُ إلَِيْهِ يرَُدُّ عِلْمُ السهاعَةِ وَمَا تخَْرُجُ مِنْ ثمََرَاتٍ مِنْ 
 ﴾۴۷إِلَه بِعِلْمِهِ وَيوَْمَ ينُاَدِيهِمْ أيَْنَ شُرَكَائيِ قاَلوُا آذَنهاكَ مَا مِنها مِنْ شَهِيدٍ﴿

اي از غلاف خود بيرون نمي  داند، هيچ ميوهاسرار قيامت )و لحظه وقوع آن( را تنها الله مي 
كند مگر به علم و اطلاع او، و آن روز گردد و وضع حمل نميمؤ نثي باردار نميشود و هيچ 

گويند: پروردگارا!  پنداشتيد؟ آنها ميكه آنها را ندا ميدهد كجا هستند شريكاني كه براي من مي 
 (۴٧ما عرضه داشتيم كه هيچ گواهي بر گفته خود نداريم!)

طور يقين از زمان قيامت خبر ندارد. و مناسبت  امام فخر رازي ميفرمايد: جزالله هيچ کس به
کفار را  ،مَنْ عَمِلَ صٰالِحاً فلَِنفَْسِهِ وَ مَنْ أسَٰاءَ فَعلَيَهٰاآيه با ماقبلش اين است: وقتى خدا فرمود: 

 که سؤال مىيابد، گو اين تهديد کرد؛ يعنى در روز قيامت هر فرد جزاى عمل خود را مى
کس زمان رسد؟ آنگاه خدا اعلام کرده است که جز خدا هيچفرا مى شود: روز قيامت چه وقت 

 .(۲٧/۶۱۳داند.)تفسير کبير  آن روز را نمى
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« آيندنمي  بيرون هايشان ها از غلافميوهو انواع » «وَ مٰا تخَْرُجُ مِنْ ثمََرٰاتٍ مِنْ أکَْمٰامِهٰا»
ها از آفات آن  وسيله کنند تا بهها رشد مي آنها در درون ميوه که  است هايي: پوشش اکمام

مي  خود بيرونغلاف ميرسند، يا از درون و پختگي  شکوفاييبه  کهشوند و وقتي نگهباني 
گيرد و در شکم باربر نمي اي مادينه و هيچ»مانند مي خود باقي در غلاف  آيند و يا همچنان

 از بيرون چيزاعم : هيچيعني« دارد علم آن او بهکه  آن گذارد مگر خود را نميبار شکم 
 الله متعال بهعلم يابد، جز اينکه نمي تحقق اي حاملهو بار نهادن ، يا باردار شدن ايميوهآمدن 
به مسايل جزئى هستى آگاه است.  ، بصور کل بايد گفت الله تعاليامور، محيط استهمه اين 

 ند تنها مربوط به جنسي ت جنين نيست، بلكه به تمام خصوصيات جنين اگاهي دارد.و علم خداو
 گردداو بر مي نيز بهقيامت  گردد، علمبر ميتعالي حق  امور بهاين  علم چنانکه پس

 تعالي به گونۀ توبيخ به کافران اند در مي دهد روزي که حق« وَ يوْمَ ينٰادِيهِمْ أيَنَ شُرَکٰائِي»
ساختيد؟ کافران ها را در عبادت به من شريک مي  پرسد: کجا هستند شريکاني که آنو مي 

يک از ما به وجود خداي ديگري گويند: امروز براي تا اعلان ميداريم که هيچ  جواب داده مي
دهد، پس تنها تو معبودي بر حق هستي و برايت شريکي  که با تو شريک باشد گواهي نمي

ا اين شهادتي است که بعد از گذشت وقتش صورت ميوجود ندارد  گيرد.، ام 
ها بيزاری  نموده  اند: همين که با خوف وترس  قيامت روبرو شدند، آنها از بتمفسران گفته 

دارند که ديگر  کنند و ايمان و توحيد خود را هنگامى اعلام مى ها نيز از آنان بيزار مى و بت
 سودى ندارد.

 ﴾۴۸عَنْهُمْ مَا كَانوُا يدَْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ﴿وَضَله 
و آنچه را از پيش ]به عنوان شريکان الله[ مي پرستيدند از نظرشان گم و ناپديد مي شود و 

 (۴٨يقين مي کنند که آنان را هيچ راه گريزي ]از عذاب[ نيست.)
معبو دهاى باطل ن نابود شده، از آنان جدا گرديده، و در بر پاي قيامت معبودان باطل کافرا

شود. مشرك در  گردند و پوچى آنها براى مشركان نيز روشن مىبازند و محو مىرنگ مى 
کردند و  : يقينبيند. يعنيى خود را در بن بست مى ى خود را باطل و آيندهقيامت، گذشته
نجات از ندارند. واقعيت امر اينست که الهي ز عذاب انجاتي  و راهگريزگاه  هيچدريافتند که 

 عذاب پروردگار جز در پناه او تعالي در پناه بردن به سايرين ميس رنيست.

نْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإنِْ مَسههُ الشهرُّ فَيئَوُسٌ قنَوُطٌ   ﴾۴۹﴿ لََ يسَْأمَُ الِْْ

واگر آسيبي به او رسد به شدت مأيوس  انسان از درخواست خوشي و رفاه خسته نمي شود،
 (۴۹]و[ نااميد مي شود.)

 در آيه مبارکه ثروت دنيا باشد.کلمه هدف ازآن « خير»
اند، ولى امام فخر رازى را برخي از لغويون مرادف هم گرفته« قَنوُط  »و « يؤس»کلمات 

 ديگران است.، اظهار نااميدي به «قنَوُط  »ناآميدي دردرون است و « يأس»ميفرمايد که: 
مبارکه مي رساند که: انسان از درخواست و طلبيدن خير از قبيل ثروت و سلامت ۀ فحواي آي

زيرا زندگي را دوست  شود؛ نمي و خسته ، ملولخويش براي تعالي حق و قدرت، از بارگاه
 ها حريص است.دارد و بر خوبي  مي

اما آنگاه که برايش ضرر و مصيبتي برسد، ويا وقتيکه برايش  «وَ إِنْ مَسههُ الَشهرُّ فيَؤُسٌ قنَوُطٌ »
فقر و مريضي پيش آيد، از مهرباني و رحمت پروردگار باعظمت خويش مأيوس و نااميد و 

و با خود طوري تصور مي کند که اين مشکلات، شود، در نهايت از رحمت الهي دلسرد مي 
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ظرفي ت اند ودر اولين برخورد  منحرف، كم ينميشود. واقعاً انسانها برطرف ديگرهرگز از وي
 بينند.ها خود را در بن بست مى با سختى

لَ يَسْأمَُ »قابل تذکر است که: مطابق تعريف علمي که در آيۀ مبارکه به عمل آمده است: 
نْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ  شود و به خاطر حرص و انسان از طلب خير، سير و خسته نمى  «الِْْ

 خواهد.ى چيز هاى خوب را براى خود مى خواهى كه جزو سرشت اوست، همه زونآز اف

اءَ مَسهتهُْ لَيَقوُلنَه هَذَا لِي وَمَا أظَُنُّ السهاعَةَ قاَئمَِةً   وَلَئنِْ أذََقْناَهُ رَحْمَةً مِنها مِنْ بَعْدِ ضَره
ى فلََننَُبِِّئنَه الهذِينَ كَفرَُوا بمَِا عَمِلوُا وَلَنذُِيقنَههُمْ وَلَئنِْ رُجِعْتُ إلِىَ رَبِّيِ إنِه لِي عِنْدَهُ للَْحُسْنَ 

 ﴾۵۰﴿ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ 
و اگر پس از سختي که به انسان رسيده است از طرف خود رحمتي به او بچشانيم، حتماً 

کنم خواهد گفت: اين حق من و لايق من است )و چنان مغرور ميشود که ميگويد( گمان نمي 
سوي پروردگارم باز گردانيده شوم، حتماً در پيشگاه او داراي مقام  قيامت برپا شود و اگر به

اند خبرخواهيم داد و حتماً عذاب گمان کافران را به آنچه کردهو منزلت خوبي هستم. پس بي
 (۵۰چشانيم.)بسيار سخت به آنها مي 

 هائي همچون ثروت و قدرت است.مراد نعمت  «:رَحْمَةً »
آءَ »  زيان و ضرر. ناراحتي ومريضي. «:ضَره
 باشد.اين از خود من است. اين در سايه عقل و شعور و علم و کارداني خودم مي «:هذَا لِي»
 مراد مقام و منزلت و بهشت است. «:الْحُسْني»
(. 24آيه ، لقمان17آيه  ، ابراهيم58متراکم. شديد. فراوان )سوره هاي: هود آيه  «:غَلِيظٍ »
 «.ترجمۀ معاني قرآن»
اءَ مَسهتهُْ »  از رنجي ـ پس خود رحمتي )و اگر از جانب «وَ لئَِنْ أذََقْنٰاهُ رَحْمَةً مِنها مِنْ بَعْدِ ضَره
ومريضي و فقر، خير  از سختي پس انسان : اگر بهاو بچشانيم( يعني ـ به استاو رسيده  به که

 چيزي : اينيعني« است من حق : اينقطعاً خواهد گفت» داريم ارزانيو توانگري  و عافيت
 او از عمل که روي از آن امرا داشته آن و استحقاق در نزد الله متعال شايستگيمن  که است
، قرار گرفته در آن که نعمتي اين ن انسان طوري تصور مي کند که:همي . پساست راضي من

الله متعال بنده  که است از آن غافل . ولياست بوده خودش و شايستگي استحقاقبراساس 
شکرگزار  ، بندهواقعيت آزمايد تا در عرصه)هردو( مي و نکبت خيرو شرو نعمت را بهخويش 
 قرار و ناشکيبا متمايز گردد.بي  صابر از بنده و بنده منکر از بنده

ابو حيان ميفرمايد: نعمت به رحمت موسوم است؛ چون نعمت از آثار رحمت خدا است. )البحر 
٧/۵۰۴).. 

 اساساً از بر پاي قيامت هم انکار مينمايند وبا خود ميگويند: هاي از خود راضي،انسان  ولي اين
وَ لئَِنْ رُجِعْتُ إلِىٰ رَبِِّي »عقيده ندارد که قيامت بر پا شدني است، « سهاعَةَ قٰائِمَةً وَ مٰا أظَُنُّ الَ»

همين و به فرض مثال اگر قيامت بر پا هم شود، الله تعالي  ميگويد: «إِنه لِي عِنْدَهُ للَْحُسْنىٰ 
 خواهد کرد.طور که در اين دنيا نسبت به من نيکى کرده است، باز در آخرت نيز با من نيکى 

ابن کثير گفته است: با وجود عمل ناپسند و نداشتن ايمان و يقين، باز از الله آرزو و تمنا دارد. 
 ..(۳/۲۶٧)مختصر 

 :يدنيا گراي
محبت و علاقه به دنيا داشتن، به شکلي ي يعني دنياگراي»آمده است که: ي در تعريف دنيا گراي

 يكه فراتر از دنياي كس«. او دنيا باشدي هافعاليت که انگيزه و محرك رفتار انسان و غايت 
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هاي خارجي و ذهني  اصلي فعاليتۀ را قبول ندارد و انگيز يچيز يحس يهامحسوس و لذت 
او دنياست و غايتي فراتر از دنيا را در نظر ندارد، از ياد الله متعال و آخرت غافل است، 

رده، و شعاع علم آنها فراتر از دنياي همچو اشخاص تنها زندگي دنيوي را نيت و اراده ك
ن توََلهي »محسوس را شامل نميشود. الله متعال در قرآن عظيم الشأن ميفرمايد:  فأَعَْرِضْ عَن مه

نَ الْعِلْمِ  نْياَ ذَلِكَ مَبْلَغهُُم مِِّ  گرداند)پس، از هر كه از ياد ما روى ؛«عَن ذِكْرِناَ وَلَمْ يرُِدْ إِلَه الْحَياَةَ الدُّ
 سورۀ نجم(. 29ۀ و جز زندگى دنيا را خواستار نبود، روبگردان.(. )آي

به  ؛«يَتمََتهعوُنَ وَيَأكُْلوُنَ كَمَا تأَكُْلُ الْأنَْعاَمُ وَالنهارُ مَثوًْي لههُمْ »همچنين در جاي ديگر ميفرمايد: 
همين  زندگي ما جز»چراني چون حيوانات پرداختند و گفتند:  تمتع و شهوت راني و شكم

سورۀ  12)آيۀ «. ميراند اي دنيا ومرگ وحيات طبيعت نيست و جز او كسيما را نمينشه
محمد( در اين آيۀ مبارکه: خوردن كف ار به خوردن چهارپايان تشبيه شده است واين شباهت 

 ميتواند ازچند جهت باشد، 
ت حيوانات همانا رسيدن به غذاست وبس - )سوره نجم « وَ لَمْ يرُِدْ إِلَه الْحَياةَ الدُّنْيا». تمام هم 

 ( 29آيه : 
همان طوري که چهارپايان ازگرفتن مسؤليت غافل اند، كف ار هم از قيامت و مسئولي ت  -

أوُلئِكَ كَالْأنَْعامِ » :ميفرمايد.( 179 آيه اعراف ۀغافلند. طوري که قرآن عظيم الشأن در )سور
 «لئِكَ هُمُ الْغافلِوُنَ بَلْ هُمْ أضََلُّ أوُ

حيوانات، سر چشمه غذا را از اينکه غذاي شان از حلال بدست آمده ويا از حرام نميدانند،  -
و اصلاً براي شان فرق هم نميکنند. همينطور برخي از انسانها نيز در فکر حلال وحرام 

ه نيستند، و مطابق فرموده قرآن عظيم الشأن، به ارث و مال بى زحمتى رسيدند،  بدون توج 
ف وبه خوردن آن مصروف ميشوند: وَ تأَكُْلوُنَ التُّراثَ أكَْلًَ »به حقوق ديگران در آن تصر 

ا  (.19:فجرآيه ۀسور)«لمًَّ
ترين نفساني ات انسان است، زيرا مقام، مال و شهوت، هر چند صباحى پرستى، برجسته  شكم

گى كف ار، از نظر ماهي ت حيوانى است زندآيد، ولى شكم دائماً مزاحم است. به سراغ انسان مى
كار را هم ها، خويش هميشه عاقبتو از نظر پايان و فرجام، دوزخى. انسان بايد در ارزيابى 

 به حساب داشته باشد.
رات الهى براي در اين هيچ جاي شکي نيست که: بهره گيرى و كاميابى در چهار چوب مقر 

گونه است( طوري که هاى حيوان انسان جايز است. )آنچه مورد انتقاد قرآن است، كاميابى 
 : محمد(.12)آيۀ « يَأكُْلوُنَ كَما تأَكُْلُ الْأنَْعامُ »ميفرمايد: 

ه اصطلاح دنيا پرست: بستگي و دل خوشي شديد وزايد الوصف بنابر اين، انسان ها دنيا گرا ب
به نعمت هاي دنيوي مادي داشته وهميشه در فکر امور دنيوي بوده، محرك هيجانات، رفتار 
ها و حركات و سكون آن ها دنياست و فكر و ذكر آن ها در چار چوب دنياي محسوس دور 

آن غافل هستند. چنين افرادي دنياگرا بوده، زند؛ و آخرت را اصلاً يا قبول ندارد و يا از مي 
 نامند.مي« دنيا گرايي»و اين خصوصيت مذموم آنها را 

 35ى دنياگرايى عامل غفلت و گاهى انكار روز قيامت مي شود: طوريکه در سورۀ كهف آيه
خوانيم كه شخصى وارد باغ و بستان خود شد و همين كه سرسبزى آن را ديد گفت: اين مى

السهاعَةَ ما أظَُنُّ » و قيامتى هم در كار نيست«ما أظَُنُّ أنَْ تبَيِدَ هذِهِ أبََداً » باغ از بين رفتنى نيست
لَأجَِدَنه خَيْراً »و اگر مرا در قيامت برگردانند، بهتر از اين باغ و بستان خواهند داد  «قائمَِةً 
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رسند قيامت رامنكر خوانيم: برخى افراد همين كه به رحمتى مى در اين آيه نيز مى«مِنْها...
 اهد بود.ها از ما خو گويند: بر فرض اگر قيامتى باشد، بهترين ميشوند و مى

 خواننده گان محترم!
و هست و بود بنده از آن الله است و مالك  ى دارايىبايد به اين واقعيت معتقد باشيم که: همه

دَخَلَ »و در اين آيه ميفرمايد:  «جَعلَْنا لِأحََدِهِما جَنهتيَْنِ »فرمود:  32ى حقيقى اوست. در آيه
 «:جَنهتهَُ 

 ى غرور است. ههاى سرشار، زميندارايى و نعمت 
هاى ماد ى غفلت از خداوند متعال، خود برتر بينى، تحقير ديگران و فريفته شدن به جلوه  -

 دنيا ظلم به خويشتن است.
 انسانِّ منحرف و غافل، از جماد و نبات بدتر است. -
هاي دنيوي و برخوردارى از اين نعمت ها را نبايد دايمي، ابدي و جاودانه  نبايد نعمت -

 آريم. بلکه اين نعمت هاي موقتي وزود گزراست.بحساب 

 چهره و سيماي واقعي دنيا در قرآن عظيم الشأن:
گونه به ترسيم گرفته قرآن عظيم الشأن در آيات متعددى سيماى دنيا و زندگى دنيوى را اين

 است:
نْيا قلَِيلٌ »دنيا كم و ناچيز است. طوريکه ميفرمايد  -  (77)نساء،  «مَتاعُ الدُّ
ِ » فانى وزود گزراست، يعني دنيا عبورگاه است نه توقفگاه.دنيا  - ما عِنْدَكُمْ ينَْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّه

رسد، وآنچه نزد خداست باقى و پايدار است. )سوره  )آنچه نزد شماست به پايان مى «باقٍ 
 .(.96نحل، 

نْيا إِلَه » دنياگرايى جز لهو و لعب نيست.  لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنه الدهارَ الْْخِرَةَ وَ ما هذِهِ الْحَياةُ الدُّ
)اين زندگى دنيا چيزى جز سرگرمى و بازيچه نيست «. ﴾64لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كانوُا يَعْلمَُونَ﴿

 .(64و اگر بدانند، زندگى حقيقى، همان سراى آخرت است(. )سوره عنكبوت آيه : 
نْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِينَةٌ وَ تفَاخُرٌ بيَْنَكُمْ وَ تكَاثرٌُ اعْلمَُوا أنَهمَا »دنيا وسيله فريب است.  - الْحَياةُ الدُّ

نْيا إِلَه مَتاعُ الْغرُُورِ  )بدانيد كه زندگانى پستِّ دنيا،  «.فِي الْأمَْوالِ وَ الْأوَْلَدِ...مَا الْحَياةُ الدُّ
طلبى بر و افزون طلبى و فخر فروشى در ميان خود چيزى جز بازى و سرگرمى و زينت 

همديگر در اموال و فرزندان نيست... و زندگانى دنيا جز كالاى فريبنده نيست. )حديد، 
20.) 

نْيا مِنَ الْْخِرَةِ فمَا مَتاعُ الْحَياةِ » طلبى ميشود.دنياگرايى مانع آخرت  - أرََضِيتمُْ باِلْحَياةِ الدُّ
نْيا فِي الْْخِرَةِ إِلَه قلَِيلٌ﴿ ( )آيا به جاى آخرت، به زندگى دنيا راضى 38ه آيه: )توب «﴾38الدُّ

 ى زندگى دنيا در )برابر( آخرت، جز اندكى نيست.(ايد؟ پس بدانيد بهرهشده
اى كاش مثل آنچه به قارون داده شده، )«يا لَيْتَ لنَا مِثلَْ ما أوُتِيَ قارُونُ »دنيا، دلربا است. -

 (79ها( دارد.( )قصص آيه : از نعمت ى بزرگى )براى ما نيز بود. براستى كه او بهره
 خواننده گان محترم!

نْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِينَةٌ وَ »ميخوانيم که: « : سورۀ حديد20در )آيۀ  - اعْلَمُوا أنَهمَا الْحَياةُ الدُّ
ارَ نبَاتهُُ ثمُه يَهِيجُ فتَرَاهُ تفَاخُرٌ بيَْنَكُمْ وَ تكَاثرٌُ فِي الْأمَْوالِ وَ الْأوَْلَدِ كَمَثلَِ غَيْثٍ أعَْجَبَ الْكُفه 

ِ وَ رِضْوانٌ وَ مَا الْحَياةُ  ا ثمُه يَكُونُ حُطاماً وَ فِي الْْخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّه مُصْفَرًّ
نْيا إِلَه مَتاعُ الْغرُُورِ   )بدانيد كه زندگانى پستِّ دنيا، چيزى جز بازى و سرگرمى و زينت «الدُّ

طلبى بر همديگر در اموال و فرزندان نيست، لبى و فخر فروشى در ميان خود و افزون ط
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خشك شود و آن را زرد همانند بارانى كه گياه آن، كشاورزان را به شگفتى وا دارد، سپس 
بينى، سپس كاه شود و در آخرت، عذابى شديد )براى گنه كاران( و مغفرت و رضوانى 

 جانب خداوند است و زندگانى دنيا جز كالاى فريبنده نيست.(.كنندگان( از )براى اطاعت
در اين آيۀ مبارکه پنج خصوصيتي براى دنيا تذكر يافته است که؛ با مراحل پنجگانه عمر 

 انسان مطابقت دقيق وکامل دارد: طوريکه در آن مي خوانيم:
نْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِينَ »  ةٌ وَ تفَاخُرٌ بيَْنَكُمْ وَ تكَاثرٌُ(واعْلمَُوا أنَهمَا الْحَياةُ الدُّ
 ،لعب و بازى. )كودكى( -
 ،لهو و سرگرمى. )نوجوانى( -
 ،زينت و خود آرايى. )جوانى( -
 ،تفاخر و فخر فروشى. )ميانسالى( -
 ،تكاثر و ثروت اندوزى. )كهن سالى( -

ً واقع  دنيا وسيله است نه هدف، بناءً : با تمام قوت و واقعيت بايد گفت که: ا
 خورد با كسانى كه دنيا محور و خدا گريزند، تسامح نداشته باشيد. طوريکه ميفرمايد:در بر  -

)پس، هر كه از ياد ما  «﴾29فأَعَْرِضْ عَنْ مَنْ توََلهى عَنْ ذِكْرِنا وَ لَمْ يرُِدْ إِلَه الْحَياةَ الدُّنْيا﴿»
 ره نجم( سو 29 ۀگرداند و جز زندگى دنيا را خواستار نبود، روبگردان.( )آيروى

كنند و حاضر به شنيدن نام الله تعالي و دستورات او نيستند، از كسانى كه به دين الله پشت مى -
از آنان بايد اعراض كنيد. )در اسلام، قطع رابطه با مخالفان و دشمنان جايز است.( طوريکه 

 سورۀ نجم(.  29)آيۀ  «فأَعَْرِضْ عَنْ مَنْ توََلهى عَنْ ذِكْرِنا» ميفرمايد:
لَمْ يرُِدْ إِلَه الْحَياةَ » دنياگرايى، نشانه سطح پايينِّ درك و معرفت، برخي از انسانها است. -

 »الدُّنْيا... ذلِكَ مَبْلَغهُُمْ مِنَ الْعِلْمِ 
 كسانى كه جز به زندگى دنيا به فکر آخرت نيست از جمله گمراهان اند -
 ان ها مي باشد خداگريزى و دنيا محورى، بارزترين نشانه انحراف در انس -
 تك از بندگان خود را مي داند واز آن واقف است. خداوند اعمال و ني ات دروني تك -

نْسَانِ أعَْرَضَ وَنأَىَ بِجَانبِهِِ وَإذَِا مَسههُ الشهرُّ فذَوُ دُعَاءٍ عَرِيضٍ﴿  ﴾۵۱وَإذَِاأنَْعمَْناَ عَلىَ الِْْ
و عبادت[ روي بر ميگرداند و ]با کبر و هنگامي که به انسان نعمت عطا مي کنيم ]از طاعت 

و نخوت[ از ما دور مي شود، و چون آسيبي به او رسد )براي بر طرف شدنش( به دعاي 
 (۵۱فراوان و طولاني روي مي آورد.)

 کند.شود. شکرگزاري و چه بسا دينداري را رها مي رويگردان مي «:أعَْرَضَ »
ورزد و مغرور مي کند. تکب ر ميو دين داري دور ميخود را از خدا پرستي  «:نئَاَ بِجَانبِِهِ »

اندازد مثل سر را بالا گرفتن نشانه فخر فروشي و استکبار است.  ها را بالا ميگردد. شانه 
 مراد از )جانِّب( خود انسان يا دوش او است )تفسير: روح المعاني(.

وسيع. مراد دراز و فراوان است. البت ه دعاي شخص کافر يا سست ايمان، بدين  «:عَرِيضٍ »
هنگام جنبه گلايه از خدا و ناشکري دارد و بيشتر جزع و فزعي است بر از دست دادن نعمت 

شود، و در وقت فقر و براي عودت دادن آن. يا اينکه در وقت ثروتمندي متکب ر و مغرور مي 
ع و زبون، ه دنيا است. بالاخره دعايش براي دنيا  و فاقه متضر  و در هر دو حالت تنها متوج 

 .«،ترجمۀ معاني قرآن)»است نه براي خدا. 
واقعيت اينست که: سرشت و طبيعت انسان منکر و ناسپاس، الله متعال را در حين بلا و 

 کند.شناسد و در زمان رفاه وآسايش او را فراموش مى مصيبت مى
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براى شدت عذاب استعاره شده است. )تفسير کبير « غليظ»و « عريض»يد: امام رازى ميفرما
۲٧/۱۳٨).. 

طوريکه ياد آور شديم که خصوصيت انسان همين است در وقت که به سختي و دشواري دچار 
کوشد تا سختي دور شود و مشکل وي مرفوع شود، در دعا و رجوع به پروردگار بسيار مي

کار  شيوه پروردگارش را ميشناسد و در آسايش انکار مينمايد. بلي!گردد؛ يعني در دشواري 
 .است چنينندارند، اين  قدم ثبات که و مسلماناني کافران

 بنو عتبه  مغيره مانند وليد بن کفاري مبارکه مي نويسند که در باره،ۀ در شان نزول اين آي
 شد. نازل ربيعه
بكار رود، كنايه از تكب ر و « جانب»به معناى دور شدن است؛ و هرگاه با کلمه  «نأَى» كلمۀ

يعنى به خاطر نعمت و رفاه مغرور شد و متكبرانه خود را كنار  «بِجانِبهِِ  نأَى» غرور است.
يضٍ » ىكشيد. كلمه  به معناى پهن و كنايه از دعاى زياد است.« عَرِّ

ولى  «أنَْعمَْنا» ردگار با عظمت است طوريکه در کلمه:ها از پرو هچنان بايد گفت که: نعمت
 هاى بد خود انسان است.حوادث تلخ نتيجه عملكرد يا خصلت 

 آيه مبارکه آمده است. «مَسههُ الشهرُّ »در جمله 
 خواننده گان محترم!
( به بحث: تفکر و انديشيدن در نشانه هاي عظمت پروردگار با 54الي  52در آيات متبرکه )

 مت وجلب اهتمام انسان در درون خود، پرداخته، طوريکه ميفرمايد:عظ

نْ هُوَ فيِ شِقاَقٍ بَعِيدٍ﴿ ِ ثمُه كَفرَْتمُْ بهِِ مَنْ أضََلُّ مِمه  ﴾۵۲قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّه
س شما به به من خبر دهيد: اگر ]قرآن[ از سوي خدا باشد و سپاي پيامبر! براي کافران بگو: 

آن کافر شويد، چه کسي گمراه تر ازآن خواهد بود که در مخالفتي دور ]از منطق و صواب[ 
 (.۵۲قرار دارد؟)

نههُ سَنرُِيهِمْ آياَتِناَ فيِ الْْفاَقِ وَفيِ أنَْفسُِهِمْ حَتهى يتَبََيهنَ لهَُمْ أنَههُ الْحَقُّ أوََلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَِ أَ 
 ﴾۵۳شَهِيدٌ﴿عَلىَ كُلِِّ شَيْءٍ 
هاي قدرت خود را در اطراف عالم و )هم( در نفس خود شان به آن ها نشان به زودي نشانه 

ً او حق است. آيا کافي نيست که  خواهيم داد تا براي ايشان روشن و ثابت شودکه يقينا
 (۵۳پروردگارت بر هر چيزي گواه باشد؟ )

 ﴾۵۴مْ ألَََ إنِههُ بِكُلِِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ﴿ألَََ إنِههُمْ فيِ مِرْيةٍَ مِنْ لِقاَءِ رَبِِّهِ 
آگاه باش! که آنان نسبت به ديدار ]قيامت و محاسبه اعمال به وسيله[ پروردگارشان در ترديدند. 

 (.۵۴]و[ آگاه باش! که يقيناً او به همه چيز ]با قدرت و دانش بي نهايتش[ احاطه دارد. )

خويش ايستاده که آنان هيچگاه به الله متعال ديدار يعني آنها بر اين باور وعقيده فريب خورده 
وملاقات نخواهد کرد و بحضور او حاضر نخواهند شد حال آنکه الله متعال هر وقت هر چيز 
را احاطه کرده است اين مردم هيچگاه از احاطه و تصرف او برآمده نميتوانند، اگر بعد از 

ل شود و يا در هوا منتشر گردد باز هم مردن ذرات بدن آنها در خاك مخلوط و يا در آب منح
علم و قدرت الله تعالي بر هر ذره محيط است به آنها را جمع کرده سر از نو زنده کردن نزد 

 او تعالي هيچ اشکال ندارد.
 

 و من الله التوفيق
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لَ فهرست مطالب وموضوعات  سوره   تْ فصُِِّ

 
لَ     تسميه وجه  تْ فصُِِّ

لَت  با سورۀ قبلی ۀارتباط سور  1   فصُ ِّ

لَت    2   تعداد آيات، کلمات وتعداد حروف سورۀ فصُ ِّ

لَت   هفضيلت سور  3   فصُ ِّ

  اهداف و تعليمات اساسی سوره   4

لَت    5   محتوای سورۀ فصُ ِّ

  اولين مخاطبين اين سوره   6

  توبه دين خود باش و ما به دين خود ميباشيم  7

  خلقت آسمان ها و زمين   8

  ى هلاكت استاستكبار، مايه  9

  عل ت عذاب الهى، عملكرد خود مردم است  10

  علت عقوبت و مجازات  11

  ى جدال و ستيزِّ انسان با خود استقيامت صحنه  12

  اعتراض کفار به اجرای شهادت پوست بدن   13

  نمونه از تحقيق با مجرم در روز رستاخيز  14

  بر اعضای جسم انسان متعال حاکميت خداوند  15

  معناى شهادت اعضاء  16

  شهادت يعنى چه؟  17

  ايجاد مزاحمت در حين قرائت قرآن  18

  دشمن قرآن، دشمن الله است  19

  سن ت الهی مهلت دادن است  20

  یدنياگراي  21

  چهره وسيمای واقعی دنيا در قرآن عظيم الشأن  22
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 منابع و مأخذها: بربعضی ازمکثی 
  تفسير انوار القرآن: - 1

 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن.» هروی تأليف عبدالرؤ ف مخلص
 .فتح القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشد

م دل - 2   :تفسير نور دکتر مصطفی خرِّ
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسير نور: 

 هجری(.1399هجری،  وفات   1315)متولد سال  
 تفسير الميسِّر: - 3

 هجری ( 1379م مطابق  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني
  هـ . 1395انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : 

 تفسير کابلی  - 4
 : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير احمد  عثمانی رحمه الله عليه مفسر
 : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله عليهمترجم

 ترجمه: جمعی از علمای أفغانستان
 تفسير زاد المسير فی علم التفسير: - 5

 12ميلادی ـ1116هجری/  510تأليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) 
 (هجری  259رمضان 

 :: ابو حيان الأندلسیالبحر المحيط في التفسير القرآن - 6
ق( مشهور به 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )

 به زبان عربى می باشد.« البحر المحيط»ابوحيان غرناطى. تفسير 
  :تفسير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثير - 7

 .ق( مشهوربه ابن کثير774عمر بن کثير دمشقی)متوفى تأليف عماد الدين اسماعيل بن 
  :تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ تفسير طبری - 8

 (هجری قمری 310وفات  224متولد )  محمدبن جرير طبری
 تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزيل: - 9

 ق( 741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَى  )متوفى 
 :تفسير صفوة التفاسير - 10

ق نوشته شده 1399 اين تفسيردر سال م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود 
ترين و معتبرترين كتب تفسير ازجمله: نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .است

البحر المحيط و... استفاده بعمل  ،تفسير طبرى، كش اف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير
 . اورده است

 ابو السعود: تفسير - 11
تأليف: مفسر شيخ «  تفسير إرشاد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکريم»

 ( 982)متوفی ابوالسعودمحمد بن محمد بن مصطفی عمادی 
 تفسير فی ظلَل القرآن: - 12

 هـ( . 1387)متوفی سال  تاليف: سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی
 تفسير الجامع لَحکام القرآن ـ تفسير القرطبی: - 13
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 671ی القرطبی )متوفی سال الام ابو عبد الله محمد بن احمدالانصار نام مؤلف:
 هجری( 

  :تفسير معارف القران - 14
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 

   .1379 حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور،سال نشر:
 روح المعانی ) آلوسی (: - 15

 فندى آلوسی است.اثر محمود أ« المعانی فی تفسير القرآن العظيمروح »تفسير 
 .ق(1270 – 1217)

  :تفسير قتَادة - 16
ریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی  –۶٨۰هـ،  ۱۱٨ -هـ ۶۱) بَص 

 م(٧۳۶
 .( 01/01/1980) تاريخ نشر:

   تفسير زمخشرى.مشهوربه  تفسير کشاف - 17
مشهور به  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارالله ز: مؤلفتفسير کشاف. 

  :مفسر صاوى المالکی - 18
مؤلف : احمد بن « حاشية الصاوي على تفسير الجلالين فی التفسير القرآن الکريم »

 است. ق(1241-1175محمد صاوى )

 :فيض الباری شرح صيح البخاری - 19
 Jan 26 2016داکتر عبد الرحيم فيروز هروی ،سال طبع :  

 :صحيح مسلم ـ وصحيح البخاری - 20
هجری  261گردآورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 

حافظ ابو عبد الله محمد بن قمری وفات نمود .وگرد آورنده صحيح البخاری : 
 هجری ( 256ـ  194بردزبه بخاری )اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن 

 :زیتفسير کبير فخر را - 21
 هـ ( 606هـ  544)  تفسير کبير،  فخرالدين رازی زی مشهور به تفسير فخر را

  تفسير فرقان - 22
 شيخ بهاء الدين حيسنی :تأليف

 

لَ  »ترجمه وتفسير سورۀ   « تْ فصُِِّ

 « سعيد افغانی -سعـيـدی»  تتبع ونگارش : امين الدين 
 مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغان

 جرمنی -حق لاره ومسؤل مرکزفرهنگی د
 saidafghani@hotmail.comادرس   :
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